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  واجب يوميهنمازهای اوقات فضيلت و افضل 

  
هـر يـک از ايـن نمازهـا         و  در هر روز پنج نوبت بر انسان واجب می شـود            عبادی  عمل  به عنوان مهمترين    نماز  

 هـر يـک از ايـن سـه     . وقت افضل  ‐  ج      وقت فـضيلت     ‐جزاء  ب    يا إ وقت عادی    ‐أ   : هستندسه وقت   داراي  

 ـاين وقت . به مشترک و اختصاصي تقسيم می شود    جزاء  إوقت  همچنين  . ابتداء و انتها دارند     نيز  وقت    سـاده  يبحث

نچه مورد توجّـه اسـت ، وقـت فـضيلت و نيـز وقـت       آ . لذا از بحث ما بيرون است ،است و مربوط به افراد عادی      

  .افضل می باشد 

  .اولين نماز پيامبر  بوده است در تعيين اين اوقات از نماز ظهر شروع می کنيم چون پيچيدگی فراوان دارد و نيز 

  
   و افضل نماز ظهرتاوقات فضيل

  
سـه  ايـن روايـات    ١در روايات با زوال يا طول ساية ايجاد شدة بعد از زوال مشخص شده اسـت وقت نماز ظهر   

   :دسته هستند

  : مطلق ‐أ

   .٢٢ و١٧ و ١١ ح ٨ب  : يا حدود آنقدم ، يک طول ساية ايجاد شدة بعد از زوال  ‐ أ /١

   .٢ و ١ ح ٨ب :                 قدم دو  ،طول ساية ايجاد شدة بعد از زوال  ‐أ /٢

  .٣٥ و ٣٤ و٣٣ و٢٨تا  ٢٤و١٩ و١٨ و ١٠ و٤ و ٣ ح ٨ب : راع ، يک ذطول ساية ايجاد شدة بعد از زوال  ‐أ /٣

   .٣٣ و ١٣ و ١٢ و ٦ و ٥ ح ٨ب          :  امت    ، يک قطول ساية ايجاد شدة بعد از زوال  ‐أ /٤

  : ابتداء وقت ‐ب 

  .١ ح ١١ ب ‐  ١٢ و ١١ و ٨ و ٥ و ٤ و ١ ح ١٠ب   ‐   ٣٢و  ٢٩ و٩ و ٨ ح ٨ب :                زوال ‐ب /١

   .٣٠ ح ٨ب :              دو قدم ‐ب /٢

     من ابواب١٤ب  ‐  ٣ ، ٢ ،١ ، ح ٣٦  ب  ‐  ٣ ح ١٠ب  ‐ ٢١ و٢٠ و ٧ ح ٨ ب :               ذراع ‐ب /٣

   .٦اعداد الفرائض ،ح        

   . ) ٩٨٦ص ،فيض الاسلام( ج البلاغه ٥٢نامه= ١٣ح ١٠ب  ‐ ٧ ح ٨ ب:             غل بزآ ‐ب /٤

   . ٢٣ ح ٨ب :     قامت دو سوم  ‐ب /٥

   .٥ ح ١٠ب:               قامت ‐ب /٦

  :  انتهاء وقت ‐ج 

  ). همان اول عصر استآخر وقت ظهر( ٥ ح ٩ ب ‐ ٨ ح ٨ب :   قدم دوسوم ‐ج /١

   .٧ ح ١٠ ب ‐ ٣١ ح ٨ ب ‐ ١٤ ح ٥ب :       دو قدم ‐ج /٢

  ).آخر وقت ظهر همان اول عصر است (٣ ح ٩ ب ‐ ٣٢ و ٣٠ ح ٨ب :  قدم   چهار ‐ج /٣

   .٦ ح ١٠ب :         ذراع ‐ج /٤

  ).آخر وقت ظهر همان اول عصر است( ١٨ ح ٨ب :    ذراع٥/١ ‐ج /٥

           ٣٠ ،٢٨ تا ٢٦ ،   ٢٤ ، ٢٢  تا ٢٠ ، ١٠ ، ٧ ، ٤ تا   ١ ح   ٨ب  :  روايات اول عصر که همان ظهر است         :    دو ذراع     ‐ج  /٦

  . ١ ، ح٣٦ ب ‐  ٣ح١٠ب ‐ ١١ و٣ و٢ح ٩ ب‐  ٣٥ تا      

   .١٢ و ٥ و ١ ح ١٠ ب ‐ ٢٩ و ٩ ح ٨ب :       قامت ‐ج /٧
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  ضات ررفع تعا

ولـی  .  د ، روايات مطلق با يکی از دو وقت ، مقيد  مي شـود                اگر بين احاديث ابتداء و انتهاء وقت تعارض نباش        

 ايـن مـشکل     لـذا بايـد ابتـدا         . قامـت    ‐   ج   يا چهار قدم   ذراع   ‐ دو قدم   ب     ‐ أ :ديده می شود    تعارض   جادر سه   

   . تا حمل مطلق بر مقيد ميسور باشدرا حل کرد) تعارض(

  روايات دو قدم

 .، ضعيف است  ١ بن حسن بواسطه مجهول بودن عبداالله٥ ب ١٤حديث 
 .وثيق ميمون بن يوسف و مجهول بودن موسی بن جعفر ، ضعيف است ت بواسطه عدم ٨ ب ٣١حديث 
جبرائيل روز دوم بعثت ، آخـر       روايات قامت ملاحظه می شود ،        که در    ١٠ ب   ٥حديث  طبق  :  ١٠ ب   ٧حديث  

  .وقت فضيلت ظهر را به پيامبر تعليم داد که دو قدم بود 

 است ، ولی مفاد آن مغاير با واقعيت است و لذا کنار گذاشته می شود ، چرا که نمی شود يک زمـان          سند صحيح 

خـصوصاً  . و هم آخـر وقـت       )  ٣٠ ح ٨ب  =  طبق حديث مذکور در ابتداء وقت     (هم اول وقت باشد     ) مثل دو قدم  (

 ـ   کـه    ه پيامبر اين بوده که نماز ظهر را موقعی می خواند          ة مستمر ةاينکه سير    .بـوده اسـت   ) دوقـدم (ک ذراع   سـايه ي

به عبارت ديگـر سـيره و       . ملاحظه خواهد شد    بعداً   که   امر را ثابت می کند    ين  و ادله ديگر هم   همچنين سنّت ايشان    

 .د و بر آخر وقت ترجيح می دهد اينممی دو قدم را برای اول وقت تثبيت و ادله ديگر سنت پيامبر 
ب (  می رود و فقط يک حديث مـستند          کنار وقت فضيلت ظهر  آخر  براي  پس هر سه حديث مربوط به دو قدم         

  .تعارضی در دو قدم وجود ندارد لذا ، در ابتداء وقت می ماند ) ه عبداالله بن محمّدحي ، صح٣٠ ح ٨

  روايات ذراع

  . حديث و در آخر وقت ، يک حديث وجود دارد شتدر اول وقت ه: در مورد ذراع 

 صحيح است ، ولی به لحاظ مفاد چون مغاير با واقعيت است کنـار               به لحاظ سند  ) ١٠ ب ٦ح(حديث آخر وقت    

طبـق  ( يک ذراع نمـی توانـد هـم اول وقـت باشـد         توضيح داده شد ،    ١٠ ب ٧چه در ح    آن بهامش. گذاشته می شود    

در اين تعارض ترجيح با سيره مستمره پيامبر است که نمـاز ظهـر را مـوقعی                 . و هم آخر وقت     ) احاديث اول وقت    

 گويـای همـين مطلـب    دلائل ديگـر  و کلام ائمه و     همچنين سنت ايشان    . ندند که سايه يک ذراع بوده است        می خوا 

  .است که بعداً ملاحظه خواهد شد 

  روايات قامت 

يـل يکـی در روز اول و   ئنماز خواندن پيامبر به امـر جبرا : دو بيان دارد در مورد قامت    ) ٥ح،   ١٠ب(يک روايت   

اسـت  ) عمل( نماز خواندن    رفبلکه صِ ،  لفظی دالّ بر اوّل يا آخر وقت ندارد         در روايت   و  بوده  ديگری در روز دوم     

  .کدام است وقت نماز  روز در دو وقت نماز خوانده شده تا نشان داده شود ، اوّل و آخر و می توان گفت ، دو

ظهر نمـاز  مـوقعی  روز دوم  ل ، موقع زوال نماز ظهر خوانده که بيانگر اوّل وقت باشـد،            روز اوّ : به عبارت ديگر    

      .خوانده که سايه يک قامت بوده و بيانگر آخر وقت بوده است 

ل ، وقتی نماز عصر خوانده که سايه يک قامت بوده و بيانگر اول وقت نماز عصر اسـت ،                    از طرف ديگر روز اوّ    

) وز دوم ، آخر وقت ظهر     ر(اول وقت عصر طبق روايات مربوطه ، آخر وقت ظهر است و اين امر مطابق کلام قبلی                  

  . و بيانگر آخر وقت عصر می باشد همچنين روز دوم ، وقتی نماز عصر خوانده که سايه دو قامت بوده  .است 

و فـی   بالوقت الاول   انَّ جبرئيل اتاه فی اليوم الأول       « :  می باشد که امام فرموده       ٧ب ٢دليل و مؤيد اين تحليل ، ح      

   .».....اليوم الاخير بالوقت الأخير

                                                 
 می باشد ٣٦٩ن قولويه که متوفای  زيرا عبداالله بن حسن  تا اب؛ن حديث نيست يه آمده ، عبداالله بن حسن مذکور در اي عبد االله بن حسن که در رجال ابن قولو‐١

همچنـين هـيچ يـک ا ز    .  باشـد  ٢٥٠حل بحث بايد کسی باشد که متوفای حـدود   باشد و حال آنکه در روايت م ٢٩٠عنی بايد متوفای حدود     يک واسطه دارد ؛ ي    

   .آمده است  ) ٦٨٠٣ تا ٦٧٩٣شماره ( افرادی نيست که در معجم رجال الحديث 



 ٣

اول وقـت ظهـر را زوال و        ،  تعارضی ندارد چرا که ايـن حـديث         با احاديث آخر وقت     با اين بيان ، اين حديث        

  .است ) احاديث دسته سوم( آنرا يک قامت دانسته است که مطابق همان مطلب چهار حديث انتهاء وقت آخر وقت

 احاديث انتهاء وقت ملحق می شود و در         قامت به يک  در خصوص   ) ٥ ح   ١٠ب(معاوية بن وهب    موثقه  : بنابراين  

  .اين زمينه تعارضي نخواهد بود 

   : زير حذف گرديد احاديث بر اساس مطالب فوق   ‐  حاصل

 حديث مربـوط بـه   ٭  حديث مربوط به ذراع از انتهای وقت ٭ سه حديث مربوط به دو قدم در انتهاء وقت          ٭  

  .قامت از ابتداء وقت 

 ودسته اول مطلق ، دسته دوم بيانگر ابتدای وقت ظهـر            :  خواهد بود   تعارض  ت بدون   و در نتيجه سه دسته رواي     

  .دسته سوم بيانگر انتهای وقت ظهر است 

  

   مطلق بر مقيدلمح 

با دو دسته ديگر مقيد می شود ؛        ) دسته اول (اطلاق روايات   ا رفع تعارضات ، حمل مطلق بر مقيد امکان پذير و            ب

  .مقيد می شود ) دسته سوم(مقيد می شود و قامت با انتهاء وقت ) دسته دوم(داء وقت دو قدم و يک ذراع با ابت

، يرا وجه مشترک ندارنـد    بايد توجه نمود که روايات يک قدم که مطلق هستند با اين دو دسته مقيد نمی شود ؛ ز                  

  نمـاز  در دو قـدم   بـوده کـه     سيره مستمره پيامبر اکرم  و سنت ايـشان          : مقيد به اوّل وقت می شود       اين دليل   بلکه به   

    .تر است نمی تواند آخر وقت باشد زوددر اين صورت يک قدم که . می خواندند 

  

  »اذا ظلک مثلک فصل الظهر«معناي  
  .اسـت   »  ت  قام ـ«همان  ،   آمده) ٣٣ و   ١٣ ، ح  ٨ب  (در دو حديث     کهجمله مذکور   در   »اذا ظلک مثلک  «ای  معن

  ظهر ؟  وقت آخرقت ظهر است يا ول وا، اما قامت 

در ايـن   »  صـيف   « قيد    .»صلّ الظهر في الصيف اذا کان ظلک مثلک و العصر اذا کان مثليک            « : آمده   ٣٣در حديث   

و احاديث مشابه را مقيد می کند و نتيجه اين مي شود که در تابستان که هـوا گـرم اسـت نمـاز                        ١٣حديث  حديث ،   

     .ظهر را موقعی بخوان که سايه به اندازه قامت باشد 

اين دو حديث هم نمی گويد قامـت ، اول ظهـر اسـت ،               . قامت در احاديث ديگر آخر وقت فضيلت ظهر است          

پس بين اين دوحديث    .بلکه می گويد در تابستان بخاطر گرمی هوا و رعايت حال مردم نماز را در اين وقت بخوان                   

  . و احاديث ديگر قامت تعارضی نيست 

  :  همين باب مي باشد ٦  و٥مؤيد اين دو حديث ، روايات 

  .» ابرد ابرد): ص(رسول االله  فی الحر فی الصلاة الظهر فيقول له) ص(کان المؤذن يأتی النبی «

  .» اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة ، فانّ الحر من قيح جهنم) : ص(قال رسول االله «

  .آلودگي جهنم است از قتی گرما شديد شد ، نماز را به تأخير اندازيد ، زيرا گرما ويعنی 

 )٣٣ و   ١٣ ، ح  ٨ب  (اين معنا مغاير با دو حديث مذکور      . معنا کرده است    » عجله کن «را  » ابرد«)  ره(شيخ صدوق   

. مي باشد ؛ زيرا در اين دو حديث نماز ظهر به تآخير انداخته مي شود و در آخـر وقـت فـضيلت خوانـده ميـشود                            

ه حديث بر کلام صدوق ترجيح دارد ، خصوصاَ اين کـه لغـت نيـز در                  بديهی  است ک    .تأخير مغاير با تعجيل است      

  :همين راستا مي باشد 

سـپس   . »هـار  الن آخـرِ صـاروا في وقـت القُــر   : ردوا  بأ و رد القُرَبَ«: الخليل در العين گفته    . بريد از برد مي باشد      

  . مذکور را به عنوان شاهد مثال ذکر کرده است ٦حديث 

ما يحملکم علی نومة : قلت الاعرابي  : ل الاصمعیاق. نقيض الحرارة : ـر  و البرودَة نقيض الحَ: رد بَال« : غةلالصحاح ال

  .»خَنةٌ فی الشتاءرَدَةٌ فی الصيف ، مَساا مَب: الضحی ؟ قال 

  

  



 ٤

  :  سه پيام دارند )٣٣ و ١٣ ، ح٨ب (دو حديث مذکور  :نتيجه 

از اين جهت اين    . ان کرده اند و از اين جهت مربوط به روايات قامت می شوند              بي»  ظلک مثلک « قامت را با     ‐أ  

  .دو حديث به شش حديث ديگرِ قامت  ملحق می شوند 

  .تعارض داشته باشد) آخر وقت فضيلت (ديث ديگر شش ح تا با معين کننده اوّل وقت نيستند ‐ب 

گرمی هوا و رعايت حال مردم نماز را در اين وقـت  در تابستان بخاطر : ديگر است به اين که      روايات  مقيد  _ ج  

      .بخوان ) قامت(

  

  سندرسی رب 

بعلاوه وقت اجزاء و فضيلت نماز      . سندش بخاطر اين که مرفوعه است اشکال دارد         ) ١ح١١ب  (مرفوعه سماعه   

ت مختلـف سـازگار   لی نماز عصر را در وقتي معين کرده که با هيچ يک از روايـات و يـا اوقـا           وظهر را بيان کرده ،      

در مقـابلش سـيره و   : ثانيـاً  . سند معتبر نيـست  : در اين تعارض ، مرفوعه سماعه مرجوح است ؛ زيرا اوّلاً      . نيست  

  . لذا اين حديث کنار گذاشته مي شود .  پيامبر قرار دارد تسن

  

  نتيجـه
  :شکل خواهد بود روايات مستند به اين ، عمليات مذکور چهار بعد از 

  :وقت ابتداء 

  ١٢ و ١١ و٨ و ٥ و ٤ و١ ح ١٠ ب ‐   ٣٢و  ٢٩ و٩ و٨ ح ٨ب   زوال ١

٢ 
يا حدود يک قدم 

  بعد از زوالآن  
  ٢٢ و١٧ و١١ ح٨ ب

  ٣٠  و٢ و ١ ح٨ب   دو قدم ٣

  ذراع ٤
    ٣ح١٠ ب‐  ٣٥،  ٣٤ ، ٢٨ تا ٢٤  ، ٢١ تا١٨و  ١٠ و٧ و ٤و ٣ح ٨ب

   ٦ح ) ائضابواب اعداد الفر (١٤ ب  ‐  ٣ ، ٢ ، ١ ، ح ٣٦ب 

  )٩٧٨فيض الاسلام ص( نهج البلاغه ٥٢نامه  = ١٣ح١٠ ب ‐  ٧ ح٨ب   آغل بز  ٥

  ٢٣ ح ٨ب   قامتدوسوم ٦

  

  

  :انتهاء وقت 

  ٥ ح ٩ ب – ٨ ح ٨ب   قدمدو سوم  ١

  ١٨ ح ٨ب    ذراع٥/١ ٢

  )عصر که آخر ظهر است (٣ ح ٩ ب ‐  ٣٢ و٣٠ ح ٨ب    قدم٤ ٣

   ذراع٢ ٤
  ،٢٤ ، ٢٢ تا ٢٠ ،١٠ ، ٧ ،٤ تا١ح ٨ ب: ن آخر ظهر می باشد روايات اول عصر که هما

   ١ ، ح ٣٦ ب ‐   ٣ح١٠ ب‐  ١١ و ٣ و ٢ح ٩ ب ‐   ٣٥ تا ٣٠،  ٢٨تا٢٦

  .١٢و  ٥و  ١ح١٠ب ‐   ٣٣ و٢٩و ١٣و١٢و ٩ ح  ٨ب   قامت ٥

  



 ٥

  معنای کلمات و تعابير  

  . قامت ‐ ٤ آغل بز      ‐ ٣ ذراع     ‐ ٢م     قد‐١: چهار تعبير بايد روشن شود  ،ظهرين برای تعيين اوقات 

   .»تراذا کان الفئ ذراعاً و هو قدر مربض الع« آمده ٨ ب ٧ همان يک ذراع است چنانکه در ح،ديوار آغل بز«اندازة 

  :براي تبيين اين سه کلمه ، چهار موضوع بايد تبيين گردد . بنابراين سه تعبير بايد روشن شود  

 اين مقادير سايه نسبت به چه چيز است ؛ مثلاً ساية دو قدم نسبت بـه يـک گوسـفند                  ‐ ب  تعريف هر کدام     ‐أ

  . با يکديگر نسبت تعابير ‐ د    اندازه هر کدام ‐ جاست يا نسبت به يک ساختمان چند طبقه ؟   
    هر کدام تعريف‐ اولموضوع 

  قامت  ‐ أ

و فـضلای محتـرم حـوزه      خارج   سودرتقليد ، اساتيد    مراجع  براي حل اين مباحث با      در بحث های فراوانی که      

حتـی در   . قامت ، اندازه و قدّ هر چيز مـی باشـد و طـول انـسان نيـست                   منظور از   : ، مي فرمودند    علميه قم داشتم    

) ، که در بحث های بعد مورد بررسی قرار مـی گيـرد            ...  ، قد جرت العاده      ٢١٦ ، ص    ٧ج(مثل وافی   بعضی از کتب    

  .ارند و قامت را طول شاخصی به اندازه ذراع می دانندهمين بيان را د

وشن شود ، سـپس مـراد از   رر و بطلان توجيهات آقايان ، لازم است معنای لغوی قامت مااين  روشن شدن   براي  

  . تبيين گردد زدر بحث اوقات نماآن 

  : آمده است ) ١٦ ح ٨ب (ست ؛ چنانکه در حديث ا» اندازه هر شیء ايستاده يا ارتفاع آن«قامت در اصل 

   ١»  کانت ذراعا9ًإنَّ قامة رحل  رسول اللّه «

 لغت شناس  و معاصـر       قديمی ترين »  العين«است ؛ چنان که الخليل صاحب       » قد انسان «ولی ا استعمال رائج آن      

  .٢ قيام الرجل کهيئة الرجل مقدار:  ائمه گفته است 

 را  »قوام«به همين مناسبت جوهری      . ٣ه قد : الانسانمت   قا : و صاحب المنجد گفته اند    ) ٣٩٣متوفای  (و جوهری   

  .»قوام الرجل ايضاً قامته و حسن طوله«: چنين توضيح داده است 

ة ، و الجمع  القيم و کذلک کلّ شيئ فـوق  ل يبنی علی شفير البئر يوضع عليه عود البکرالقامة مقدار کهيئة رج«: ليـث   

 مقداری به اندازه هيئت مرد است که بر لب چاه ايستاده و چوب چرخ چـاه   قامت ،: يعنی . »  سطح و نحوه فهو قامة  

  . ٥   ٤»و به همين جهت هر شيء بالای سطح و امثال آن ، قامت است. مي باشد » قيم«جمع آن . بر دوش اوست

  :زير است روايات ) قد انسان= قامت (مؤيد اين معنای رائج 

   .» کان يومئذٍ قامة 9 رسول اللّه اِنَّ جدار مسجد« ) : ٢٨ ح ٨ب(در حديث 

   . » القامةفاذا کان الزمان يکونُ فيه ظلّ القامة ذراعاً کان الوقت ذراعاً من ظلّ«  ) : ٣٤ ح٨ب(در حديث 

  .» سمکة قامة موسي«:آمده ) ١٩٣ ،ص١٣ج(در بحار 

  .» و کان قيس طوالاً و اطول الناس و امدهم قامة«:آمده ) ٥٣٨ ،ص٣٣ج(در بحار 

  :ديگري بيان نموده اند شکل مچنين روايات زير آنرا به ه

  .  تو به اندازه قامت تو باشد ةيعنی ساي،»تو باشدمثل سايه تو «که مراد از  ملاحظه شد )٣٣و١٣ح ٨ ب (در احاديث

 بـه    اضـافه شـده    ة، سايه ايجاد شده بعد از زوال يا ساي        فئ   . فاذا بلغ فيئک ذراعاً     ) : ١٨ و ٤ و ٣ ح   ٨ب(احاديث  

  .و است  قامت ت،» تو«مراد از ، در اينجا نيز . يک ذراع باشد  تو وقتی فیء. سايه موقع زوال  است 

   . قد انسان است ،قامت معنای رائج ، پس بر حسب لغت و استعمال در روايات 

                                                 
لذا .  ضعيف است ديث ضعيف است ؛ زيرا شيخ طوسی آنرا از طريق طاطری نقل کرده و اين طريقحسند اين  .   قامت پالان شتر رسول االله يک ذراع بود ‐  ١

 .استناد  اين حديث به معصوم محل اشکال است ، ولی به لحاظ کاربرد عرب مشکلی ندارد و در اينجا هم با استعمال عرب کار داريم 

  .العين   ‐٢

  .الصحاح ، المنجد   ‐٣

  . ح دانسته است کلام ليث را نقل کرده و سپس آنرا به استنادسخن ازهری غير صحي) ٣٥٨ ، ص ١١ج( لسان العرب   ‐٤

 .سه کتاب معجم مقاييس اللغة ، المصباح المنير و المفردات ، معنای روشنی بران آن ذکر نکرده اند   ‐٥



 ٦

  سير تحول معناي قامت

شـيخ   .  ١» قامـة الانـسان   9سول اللّـه و انما سمی ظلّ القامة قامة لانَّ حائط مسجد ر« : فرموده  ; شيخ صدوق

، ولی ابو صلاح     ٢»سبعی الشخص « : همان قامت شخص را ملاک گرفته و فرموده است           شيخ صدوق  مانند   ; مفيد

سپس فقهاء بعدی از همـين   . ستکرده ا تبديل   »قامت شاخص «قامت انسان را به     ) ٤٤٧ متوفاي ‐٣٤٧متولد(حلبی    

  : که در حالی شيوه تبعيت کرده اند ، 

  .بالا ملاحظه شدديث است که در احامغاير با  :  اولاً

خص چيز نا معلومی است ؛ يعنی مشخص نيست شاخص چقدر است ، ولـی قامـت بـرای هـر                 اقامت ش  : ثانياً  

  .خودش می باشد و چيز کاملاً روشنی بوده و در اختيار هر کس است قدّ کس ، 

وانـد  تباشد ، چگونه مجهـولی مـي   آن  تر ازروشنلاي از معرف و اجبايد توجه داشت که در تعريف بايد معرِّف       

ديوار مـسجد   : يعنی  ،  » ل قامة   لّّ قبل اَن يظ   9 رسول االله    ن حائط مسجد  کا«  آمده   ٧در حديث   مثلاً      !معرِّف باشد؟ 

توان  مثال آن مي  در اين حديث و ا    آيا    . يک قامت بود     ،طاق پيدا کند که سايه داشته باشد        رسول اکرم قبل از اينکه      

  ! قامت را يک چيز نامعلوم گرفت؟

  .) طبق حديث فوق و چند حديث ديگر ( ديوار مسجد النبی يک قامت بوده است : اً لثاث

 شارع مقدس يک ملاک عمومی و ساده داده تا انسان ها راحـت بـوده و نيـاری بـه             :مهم اين که    نکتة مبنائی و    

بـا  .  از ابزارهای خدادادی مثل قامت و ذراع و قدم خودش اسـتفاده کنـد                و هر کس  هيچ ابزار خاصی نداشته باشند      

  اين کار چه نيازی هست که ابزار معلوم و ساده را تبديل به چيز ديگر مثل شاخص کنيم ؟

  

  نظر بزرگان در باره قامت

اً لمعرفة الوقت أن تکون قامة الشاخص الّذي يجعل مقياسبقد جرت العادة «) : ٧/٢١٦(مرحوم فيض کاشانی در وافـی  

  الّذی کان يقيس به الوقـت ايـضاً          9وَ کان رحل  رسول اللّه        ، کما يأنی الاشارة اليه فی حديث تعريف الزوال ،            ذراعاً

 و ربما يعبر عن الظـلّ البـاقی عنـد الـزوال مـن               .قامة  لذراع بال اذراعاً، فلاجل ذلک کثيراً مايعبر عن القامة بالذراع و عن           

   .» ... اصطلاحاً معهوداً  يضاً ، و کانه کانالشاخص بالقامة ا

و يراد بالقامة ، قامة الظلّ البـاقی ،         [!!]  تفسير القامة بالذراع انما يصح اذا کان تأخذ الشاخص ذراعاً           « : ٢٢٠و در ص  

  .] ٣٤ ، ح ٨ب  [»لاقامة الشخص کما دلّ عليه الحديث

)  ، پـاورقی منقـول از کتـب خطـی    ١٤٠ ، ص ٤ ، ج طبق وسائل الشيعه چاپ آل البيت  (مرحوم شيخ حرّ عاملی   

  الّذی   9 آخر إنَّ رحل  رسول اللّه        و ذلک فی حديث   «:  وافی را با اين جملات اضافی دارد         ٢١٦همان مطلب ص    

 و ربما يعـبر عـن     . کان وضعه ليعرف الوقت بظلّه کان ذراعاً  ، فلذلک کثيراً مايعبر عن الذراع بالقامة و عن القامة بالذراع                    

   .» ...] ٣٤ ، ح ٨ب [الظلّ الباقی عند الزوال من الشاخص بالقامة ايضاً کما يأتی فی حديث يونس 

 ذلـک  لّن ظو فی وقت کانَّ النبی کان جدار مسجده قامة أفبـيّن  ) : ٣٥ / ١٥ (أة العقولمرحوم علامه مجلسی در مر  

  .» ...ثل ظل القامة فصلوا الظهر اذا کان الفيء م) : ع(قال . ذراعاً الجدار المتخلف عند الزوال 

 .است ، ظاهراً منشأ اصلی فيض کاشانی بوده         ٣کلام اين سه بزرگوار مشابه هم است و با توجه به تاريخ وفاتشان            

  : دقت به مسئله نگاه کنيم و توجيه گری را کنار بگذاريم ، روشن می شود که  اگر بادر هر حال 

  که در کلام فيض و شيخ حر بدنبال حديث آمـده ، در خـود   » ايضاً ذراعاًالّذی کان يقيس به الوقت   « عبارت   ‐أ  

  . حديث نيست 

                                                 
   . )٥ ، ص٣ينابيع الفقهييه ج( فقه الرضا  ‐١

  ) .٩٤ ، ص ٣ه ، ج ينابيع الفقهي(  المقنعه ‐٢

  .ق .  هـ١١١١ ، علامه مجلسی  ١١٠٤املی عشيخ حر   ، ١٠٩١ فيض ‐  3



 ٧

 ؛ چنان که در احاديث     .  شاخص در زمان رسول اکرم ، ديوار مسجد النبي و برابر با قامت انسان بوده است                  ‐ب  

  . »نَّ حائط مسجد رسول االله کان قامة أ«: آمده ) ٢٨ و ٢٧ و ١٠ و٧ و ٤ و ٣ ، ح ٨ب(

خـلاف کـلام هـر سـه        ( اندازة شاخص را هر مقدار که بگيريم ،سـايه شـاخص موقـع زوال ، ذراع نيـست                    ‐ج  
  :  ؛ زيرا )بزرگوار

و آفتـاب عمـودی بـر       و نزديک خـط اسـتوا اسـت         وجود ندارد ، چرا که مانند مکه        سايه تقريباً   در مدينه    :  لاًًوا

  . د کني ان نسبت تغيير مهمبه سايه ، اگر هم طول شاخص را نغيير دهيم . مي تابد شاخص 

  ٢٥( سانتي متر    ١٥در قم با اختلاف زيادی که با مدينه و خط استوا دارد ، سايه يک شاخص يک متری حد اقل                     
و حدود دو سـاعت بعـد از زوال         .  سانتي متر است     ٢٦/٢٥،   سانتي متري    ١٧٥است و براي قامت     )   تير ٧خرداد تا   

  !  ؟چگونه در مدينه موقع زوال ، سايه اين مقدار است. ي شود سايه قامت برابر يک ذراع م

بـديهی اسـت کـه    !  دين اسلام براي همه دنيا و براي همة زمانهاست يا فقط منحـصر در مدينـه اسـت ؟          بعلاوه  

اسلام و ملاک سايه موقع زوال و ديگر اوقات نماز کلی بوده و براي همة کشورها و براي تمام زمانها صادق و قابل                       
  .اجرا می باشد 

مثـل زوال    که بگوئيم اسلام بجای ارائه يک ملاک عمـومي و قابـل دسـترس ،                  قابل قبول است    گذشته ،  از اين 

  !!آنقدر شاخص را کوچک و بزرگ کنيد تا اندازه سايه شاخص ، يک ذراع شود : فرموده است 

تمـامی   .  تفصيل آن بشرح زيـر مـي باشـد     کهاست ١مغاير با تمامی احاديث،  چنين حرفی را بپذيريم     اگر    :نياًًاث

ه و بـه يـک قـدم ، دو قـدم            بسيار اندک بوده و بعد افزايش پيـدا کـرد         سايه زوال ،  احادِيث ، دلالت بر اين دارند که        
  : مي رسد ....... و

  .آمده است) ٢٨ و ٢٧ و ١٨ و ١٠ و٧ ، ح ٨ب (که در روايات  ) ايجاد سايه اضافي بعد از زوال( کلمه فيء  ‐أ 

  .گوياي عدم سايه به اندازه ذراع در زوال است » مِن« کلمه ) .٤ و ٣ ، ح ٨ب (ذراع  من الزوال  ‐ب 

   .گوياي عدم سايه به اندازه ذراع در زوال است » بعد« کلمه ) .٢٥ و ٤ و ٣ ، ح ٨ب ( ذراع  بعد الزوال ‐ ج

   .)٢ و ١ ، ح٨ب ( بعد الزوال قدمان ‐ د

  . آمده و نصف ذراع است  ١٧ و ١١ ح ٨که در ب» بقدمبعد الزوال « عبارت ‐هـ 

باشد و بعد ازمدتی که سايه بلندتر می شـود ، تـازه بـه               ) دو قدم (= چگونه ممکن است سايه در زوال يک ذراع         
  !يک قدم برسد ؟

ن صريحاً گذشت زما  » مضي«آمده ، کلمه    ) ٢٧ و   ٢٥ و   ٤ و   ٣ ، ح    ٨ب   (که در » مضي من فيئه ذراع   «در عبارت    ‐و

   . را مي رساند 

   . ٣٢ ، ح٨در ب» من بعد ما يمضي«عبارت  –ز 

اگر در زوال ، سـايه      .  آمده است    ٢٠ ح   ٨که در ب   »  الی تبلغ ذراعاً   لک أن تتنفل من زوال الشمس     « عبارت   ‐ ح
   ؟شتچه معنائی دا» الي«و حرف » الي تبلغ ذراعاً«يک ذراع مي بود ، عبارت 

اذا زالت الشمس فقد دخل وقـت  «: به امام نامه نوشـتم  : د االله محمد مي گويد عب )٣٠ ، ح ٨ب  ( در حديث    ‐ ط

  ».....و  لکن الفضل في انتظار القدمين ....روي بعض مواليک عنهما أنَّ وقت الظهر علی قدمين من الزوال   و... الصلاتين  

يلت در ايـن اسـت کـه انـسان           مي گويد فض   حديثاگر موقع زوال ، اندازه سايه يک ذراع بوده ،چگونه در اين             
  منتظر بماند تا سايه به اندازه ذراع شود ؟ 

  ايـن کـه در ايـن        تمام احاديثي که در جدول براي ذراع ، آغل بز و دو سوم قـدم آمـده اسـت ، خـصوصاً                      ‐ی  

ر اين عبارت گوياي ايـن اسـت کـه سـايه د    . » جعل الذراع والذراعان لئلا يکون تطوع في وقت فريضة   «احاديث آمده   

  .وقت زوال ، ذراع نبوده ، بلکه بعداً ايجاد مي شود و اين فاصله براي نافله است 

سند گويائی است براي اين که شاخص به اندازه قامت باشد و سـايه آن               ) ١٨ ، ح  ٨ب (»ذراعاً من فيئک  «  :رابعاًً

  .ذراع شود 

                                                 
چهار حديث مشکل ساز است که  سـه حـديث   در رابطه با بحث اخير .  ملاحظه شد ٤ و سپس بعد از اصلاحات در صفحة    ١اين احاديث در صفحة       ‐  ١

 .د شد ملاحظه خواه» نسبت سه تعيير«بررسی اين چهار حديث  در  .   آن ضعيف مي باشد و  يک حديث مستند بوده ، ولی مفهوم آن بايد روشن شود 



 ٨

   ذراع‐ب 

   .١»من طرف المرفق الی طرف الاسبع الوسطی« : الذّراع 

   .٢؟ قال نعم....عن الذراعين من المرأة هما من الزينة 7ابا عبداالله سألت 

  .بلی : زن سئوال کردم آيا ايندو جزء زينت هستند ؟ فرمود ] ستانگشت تا آرنج د[ذراع از 

   .٣آن در قدم آمده استاستعمالات روائی ديگر 

  قدم_ ج 

   :ده اندومناق را با دو بيان ارائه دلغويون براي قدم ، يک مص

آن چيزی است که انسان بر روی آن راه مـی رود ؛ از              : يعنی    ٤هفوقَ امسغ ف  الر نِدُ من لَ   عليه الانسانُ  أما يط  ‐ج  /١

ما يطأ الأرض مـن  « : در معجم الوسيط آمده است . منظور از بالای آن ، تا سر انگشت است        . ن  آقوزک پا به بالای     

  . »لانسان و فوقها ساقارجل 

  .افتاده است » ساق«ز العين نيز همين بوده و کلمه شايد مراد ا

آمده است که ظاهراً مناسب تر اسـت ؛      » ما دون ذلک    الی  «  عبارت   »وقهففما  «بجای   ) ٦/٣٥( مجمع البحرين در  

  .ين آن که منظور تا سر انگشت استئ ؛ يعنی از قوزک پا تا پارداد یزيرا معناي روشن تر

   .»foot= ن الکعب الی ما دونه حتی الاصابع الأرض من الرجل میا يمشم« : )٣٥٩ص (معجم لغة الفقهاء

  ٥ کف پا ‐ ج/٢

»  من الکعب الی ما دونه حتي الاصابع      «و عبارت   است  » عليه الانسان أمايط«يا  » طول کف پا  «تعريف صحيح همان    

   : تأييد اين معنی استعمالات زير می باشد. توضيح مي باشد 

می » کف پا «و  » جای پا «ز آن    بکار رفته و مراد ا     9و پيامبر اکرم    م، حضرت ابراهيم     برای حضرت آد   »اثرُ قدم «

م لا فأعد عليها و علـی جميـع مـا            ا ذراعکاذا کنت قاعداً علی وضوء و لم تدر اغسلت          « : در روايتی آمده است      .باشد

  .٦» ...قدميکفامسح ا و علی ظهر  ....کت فيه انک لم تغسله او تمسحه شک
الوجه و الکفان و     : 7اذا لم يکن محرماً ؟ قال       ِ ما يحلّ للرجل ان يری من المرأة      : می گويد    7امام صادق    به   راوی

   . ٧القدمان

  

   نسبت به چه چيزيهاس ‐ومدموضوع 

اين مقادير سايه نسبت به چه چيز است ؛ مثلاً ساية دو قدم نسبت به يـک گوسـفند اسـت يـا نـسبت بـه يـک                             

  ساختمان چند طبقه ؟

سايه های آن اوقات مختلف است که در روايات عبارت          است و   قامت انسان   ،  در تمامی روايات مواقيت ، اصل       

 ١٣ ح ٨ب (چنـان کـه در احاديـث    . ) برای وقت افـضل (ذراع و قدم    ،  ) برای پايان وقت فضيلت   (قامت  : است از   

    .فاذا بلغ فيئکَ ذراعاً :  آمده )١٨ و٤و ٣ ح ٨ب( و يا در احاديث »ظلک مثلک فصل الظهرکان اذا «  امده  )٢٣و

  

                                                 
از آرنج تا : فرهنگ عميد  ). ٢١٣محمد رواس قلعه چی ، ص : عربی ، انگليسی ، مؤلف (  العين ، لسان العرب ، مجمع البحرين ، المنجد ، معجم لغة الفقهاء ‐١

  .سر انگشتان 

  .ف کتب مذکور است ، ولی فتحة ذال آن اشتباه است اين تعريف مشابه تعري. من المرفق الی اطرف الاصابع ) با فتح ذال (الذّراع : عبارت مجمع البحرين 

   .١ مقدمات نکاح ، حديث ١٠٩ ب ١٤٥ ص ١٤ وسائل الشيعه ج ‐٢

   .١٢٨ ، ص ٦، ج )  ق ٨٥٢متوفای (  لسان الميزان ، ابن حجر ‐  ٣

  .نای مشخصی بيان نکرده اند اللغة ، المصباح المنير ، الصحاح ، المفردات ، لسان العرب معمقاييس کتابهای معجم  .  العين   ‐  ٤

  .المنجد  ‐  ٥

  .٣٣ ، ص ٣ج : کافی   ‐  ٦

  .٢ مقدمات نکاح ، حديث ١٠٩ ، ب ١٤وسائل الشيعه ج   ‐  ٧



 ٩

   اندازه هر کدام‐م سوموضوع 

  : آمار زير بدست  آمد مرد هااز بر اساس تحقيقات تجربی 

  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ٢٥  ٥/٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٧  ٢٧ ٥/٢٥  ٥/٢٦  ٢٨  ٢٥  ٣٠  ٣٠  ٢٥  ٢٨  ٢٥  کف پا

  ٤٣  ٤٥  ٤٧  ٤٦  ٤٥  ٤٥  ٤٧  ٤٧  ٤٨  ٤٧  ٥٠  ٥٠  ٤٦  ٥٢  ٤٧  ذراع

 ١٦٠ ١٦٤ ١٦٥ ١٧٠ ١٧٠ ١٧٢ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٨ ١٧٨ ١٨١ ١٨٣ ١٨٥ ١٨٧ ١٩٠  قامت

 
 سانتی متر   ٢٥اگر کف پا را     . فرق می کند    مختلف  افراد  در  اندارة هر سه تعبير     همان گونه که ملاحظه مي شود،       

 است و چنانچه قامت متعارف      ١ دو قدم مي شود که مطابق روايت        ذراع  سانتی متر در نظر بگيريم ، هر       ٥٠را   ع ذرا و

  .  قدم مي شود که مطابق مختار فقهاء است ٧نظر بگيريم ، هر قامت   سانتی متر در١٧٥ را

.  اندازه های انتخاب شده براي قدم و ذراع ، ميانگين نيست ، بلکه اندازه متعارف با تسامح است                  بديهي است که  

  . ولي اندازه قامت ، اندازه متعارف است 

   . سانتی متر   ٢٥ :            قدم. سانتی متر    ٥٠ :           ذراع.سانتی متر ١٧٥:   قامت        

   سانتيمتر باشد ، ١٤٥ قد زن است ؛ مثلاً اگر کوتاه ترين قد زن ١/١قد مرد : در آماري اين نتيجه هم بدست آمد 

 ١٨٧ سانتيمتر باشد ؛ قد بلند تـرين مـرد           ١٧٠ سانتيمتر است و اگر بلند ترين قد  زن           ٥/١٥٩کوتاه ترين قد مرد     

  . سانتيمتر است 

  

  : کتب لغت دراندازة ذراع ٭ 

  :) مشت پر( قبضه   شش‐١

  .، ست قبضات و القبضه اربع اصابع الذراع : ) ٤/٣٢٧( مجمع البحرين – ١/١

هی است کـه ايـن انـدازه        بدي  . ٦ * ٢/٨=٢/٤٩سانتيمتر:   سانتيمتر بگيريم ؛ خواهيم داشت       ٢/٨اگر مشت پر را     

  .ی ندارد ئتقريبی می باشد و سند رواو ی فتقريبی است و بيان عر

  .الذراع ست قبضات معتدلات :  المصباح المنير – ٢/١

را خـارج   مناسب تر بوده ، موارد استثناء       جهت اعتبار نعريف    » معتدلات«ی نيست ولی کلمه     ئاين تعريف هم روا   

  .می تر بيان کرده و منحصر به اندازه انگشت نکرده است مشت را عموبعلاوه . می کند 

  .د ننداررا چنين تعريفی و يا مشابه آن .  لسان العرب ، غة معجم مقاييس الل،اللغة کتابهای العين ، الصحاح 

  : ) ٢١٣ص (الفقهاء  ةلغ معجم ‐ ٣/١

  .نتيمتر است   سا٢/٤٦ قبضه و ٦اين مقياس . مقياس کرباسی که در عرف و عموم مردم است 

  .  سانتيمتر است ٦/٦١ قبضه و ٨ اين مقياس . در زمان رسول اکرم بوده است کهمقياس هاشمی 

 ثالثـاً . ثانياً مقدار هاشمی با روايات سازگار نيست          . يش روشن نِيست    ئلاً دليل تفاوت و جدا    مقياس ، اوّ  دو  اين  

  .متر است  سانتی ٢/٨ سانتی متر گرفته در حالی که ٧/٧هر قبضه را 

خود نياز بـه  دهيم که  توضيح   یهيچ ضرورتی ندارد ، تعبيرات روشن و ساده و در دسترس را با تعبيرات             : نتيجه  

روشن و ساده است و دست هر کس در         ) از آرنج تا سرانگشت     ( اندازه دست   . شته باشد   امجدد د  عريف  تتبيين و   

  .می باشد خودش دسترس 

  

  

                                                 
   .٤ و ٣ مواقيت ، ح ٨ ، ب ٣ وسائل الشيعه ، ج  ‐ ١



 ١٠

   :کتب لغتدراندازه قدم ٭ 

  . قبضه است ٤مقدار قدم  : ٤٥٠ص و در سانتيمتر است ٨/٣٠هر قدم  : ٣٥٩در ص  الفقهاء ةلغعجم م

 ـهر دو مقدار غلط است ؛ زيرا در قسمت قبل ملاحظه شد کـه معجـم         الفقهـاء در مقيـاس هـای کرباسـی و     ةلغ

 ، حـال بايـد      ٤ * ٧/٧= ٨/٣٠:  سانتی متر گرفته است و با اين حساب هر قـدم مـی شـود                 ٧/٧هاشمی هر قبضه را     

  : توجه نمود که 

، طبق ايـن بيـان       قدم است    ٢ثانياً يک ذراع که     .  سانتی متر است     ٢/٨ بلکه   ، سانتی متر نيست     ٧/٧اولاً هر قبضه    

 بگيريم که صـحيح اسـت ،        ٢/٨اگر هر قبضه را نيز      . و اين مقدار خلاف واقع است       مي شود     سانتيمتر ٦/٦١برابر با   

  .که بديهی البطلان است  سانتيمتر ٤ * ٢/٨ * ٢ = ٦/٦٥: يک ذراع مي شود 

  

   نسبت سه تعبير ‐مچهارموضوع 

  :  قدم و قامت ‐ ١

برای نسبت قدم و قامت روايتی نداريم و نيازی هم به آن نيست ولی در هر حال بر اساس تحقيقات تجربی کـه                      

ای سـبعی   ) قـدمين    ( :آمده اسـت     ١ شهيد ثانی  اين نسبت در کلام    . است هفت قدم  ،   امتهر ق تقريباً  قبلاً ارائه شد    

  .غالباً سبعة أقدام بقدمه و الأصل فيه انّ قامة الانسان » قدم«قامة المقياس لانها اذا قُسمت سبعة اقسام يقال لکل قسم 

  .ست ، لکن موضوع قابل توجهی است اما خارج از بحث ذکر شده که ه مناسبت نافله ظهر توضيح باين 

 ـ« : فرموده   ٢اين شرح  ،توضيح کلامی است که ابتدا شيخ مفيد در مقنعه           : نکته ديگر    سـپس  . » عی الـشخص  بسُ

  .»سبعی القائم«  : ست افرموده ٣حلبی در کافی

  

  قدم٢قامت و بررسی 
  :  است ؛زيرا »دو قدم= يک ذراع  =يک قامت «: که ممکن است از روايات چنين نتيجه گرفته شود 

  دو قدم = يک ذراع               : ٤ و٣ ح ٨طبق ب 

  يک قامت = يک ذراع   : ٢٦و١٦و١٥و١٤ ح ٨طبق ب 

   . قدم ٢= يک ذراع = يک قامت : نتيجه 

برابـر   )قامت(  انسان    واقع است ؛ چرا که هيچگاه اندازة قد        اما چنين نتيجه ای اشتباه و غلط است ؛ زيرا خلاف          

   پنجـاه   قـدم او  ٢ سـانتی متـر بگيـريم  ،    ١٧٥ اگر قامت انـسان را      مثلاً ؛نمی شود     قدم  او   ٢و نيز   ) ذراع(دست او   

  . سانتی متر برابر نيست ١٧٥ سانتی متر با ٥٠د و هرگز ومی ش سانتی متر )٢ * ٢٥ = ٥٠(

ی و لغوی قـدم و ذراع       فصحيح باشد ، بايد معنای عر     ) يک قامت   = يک ذراع   = دو قدم   (  آن نتيجه    اگر بخواهد 

  .ايات نيز می باشد عوض کنيم که دليلی و وجهی ندارد را که منطبق با رو

  .بر اساس مطالب فوق ، روايات زير نمی تواند مستند باشد 

   »  و القامتان ، الذراع و الذراعانالقامة«  : ١٤ح 

   » هی الذراعالقامة«  : ١٥ح 

  » .ذراع : 7کم القامة ؟ قال : ير ص ابو ب]ابا عبداالله[له قال «  : ١٦ح 

 »  القامة ذراعٌ«:  ٢٦ح 
 روايـت تهـذيب از طريـق        ؛چـون هـر سـه ،      بايد توجه نمود که سه حديث اول ضعف سند هـم دارد             : توضيح  

  .٤واقع شده که در هيچ کتاب رجالی توثيق نشده است» احمد بن عمر بن کيسبه « اطری است و در اين طريق ، ط

                                                 
  . ١٨١ ص ١شرح لمعه ، ج   ‐ ١

   .٩٤ ، ص٣ ينابيع الفقهيه ، ج ‐ ٢

   .٢٦٩، ص  ٣ ينابيع ا لفقهيه ،ج ‐ ٣

   .٢٤ ، ص٢٠ وسائل الشيعه ، ج  ‐ ٤



 ١١

 از رجال ابـن ابـی       ،ا علی بن حنظله ، ثقه بوده        ير به لحاظ سند مشکلی ندارد و صحيحه می باشد ؛ ز           ٢٦روايت  

»  القامـة الـذراع ، «اير با واقعيت است ؛ چرا که    غمحديث    اين    ولی مفاد  ،  ١عمير است و روايات او مقبول می باشد       

  .» الذراع من فيئک«: آمده ) صحيحه صفوان (٨ ب ٨که در ح   صحيح است ؛ چنان»مةقالالذراع من ا«غلط است و 

فی الزمان الّذی يکون فيه ظلّ القامة ذراعاً و ظـل القـامتين             : .... آمده   ) ٣٤ح ٨ ب(رسلة يونس   ماين که در    مهمتر  

  ..... .ذراعين فيکون ظل القامة و القامتين و الذراع و الذراعين متفقين فی کل زمان معروفين 

 قـدم  ٢اع و برابـر   مت برابـر ذر   اه اينکه ق  ن،  است   » ظل القامة ذراعٌ  «  ٢٦ ديثحدر  »   القامة ذراعٌ  «پس منظور از    

  .هيچ تغييري نداده ايم  متن لفظی حديث را وتوجه شود که در اينجا ، مفهوم را اصلاح کرده ايم    .باشد

 
  دو قدم=  ذراع ‐ ٢

 ،   يـک ذراع   ملاحظه شـد ،     که اخيرا ً   ٤و٣ ح   ٨طبق ب   . دومين نسبت بين اين سه تعبير ، ذراع و دو قدم است             

  .م است دو قد

   ديوار آغل بزو ذراع ‐ ٣

 يـک ذراع،  . که در موضـوع اول ملاحظـه شـد    ٧ ح   ٨طبق ب    .آغل بز است    سومين نسبت بين اين سه تعبير ،        

  . است  ديوار آغل بزبرابر

  

  حاصل

ت بـه   در واقع اوقات ششگانه مربوط بـه ابتـداء وق ـ          است ، پس     آغل بز ديوار   = ذراع= قدم  دو  بر اساس اينکه      

 دو قدم که برابر يک ذراع يا برابر ديوار آغـل بـز              ‐ ٣     يک قدم ‐٢ زوال    ‐ ١:  وقت تبديل می شود چهار

  .قامت دو سوم  ‐ ٤است     

   ذراع ٥/١ ‐ ٢قـدم          دو سـوم       ‐ ١  : وقـت تبـديل مـی شـود          چهارو اوقات پنجگانه مربوط به آخر وقت به         

   .قامت ‐ ٤ ذراع است    دو قدم که برابر چهار  ‐ ٣

  

  انواع اوقات نماز 
بدان نيازمند هستيم ، انواع اوقات نماز است ؛ چرا که خود احاديـث              جمع بندی روايات    يکی از اموري که برای      

  .متذکر نوع وقت نشده و خود ما بايد آنرا با قرائن بدست آوريم 

، وقـت   در ظهـرين و عـشائين         . افـضل      ‐ ٣ فضيلت     ‐ ٢جزاء      إ ‐ ١: وقت نماز به طور کلی سه نوع است         

  .نيز شامل وقت مشترک و وقت اختصاصی استإجزاء 

  .فقط در ظهرين مطرح شده و نمازهای ديگر چنين نيست » افضل«و » فضيلت«تفکيک 

  .اين اوقات خارج بحث فعلی است).   مواقيـت ٤روايات باب ( وقت اجزاء ظهرين از زوال تا مغرب است ٭ 

  . ل تا يک قامت می باشد و وقت فضيلت عصر از يک قامت تا دو قامت است وقت فضيلت ظهر از زوا٭ 

.  ظهر از يک ذراع تا دو ذراع می باشد و وقت افـضل عـصر از دو ذراع تـا چهـار ذراع اسـت                           افضـل٭ وقت   

  .تفصيل وقت هاي فضيلت و افضل در زير ملاحظه می شود 

                                                 
  . معجم رجال الحديث ، معجم الثقات ،  تنقيح المقال ‐ ١



 ١٢

 ل وقت ظهرجمع بندي روايات او  

سي و جمع بنـدي روايـات   ررب(وقات نماز ، نوبت آخرين مرحله آن ال مختلف برای تعيين با سپري کردن مراح 

متعلق به کداميک از آن اوقات      ...) زوال ، قدم    (در اين مرحله بايد ببينيم کداميک از اين پنج وقت           . است  ) هر دسته 

ا در هيچ يک از روايات مربوطـه ،         اين کار به کمک قرائن انجام مي شود ؛ زير         . مي باشد   ) إجزاء ، فضيلت ، افضل    (

  .کلام صريحی دال بر نوع وقت وجود ندارد 

   :زوال

؛ زيرا زوال به عنوان اول وقـت و  ل وقت فضيلت است  گويای آنست که زوال اوّ    ١در شش حديث  قرينه موجود   

ل پـس اوّ  . است ، نـه وقـت اجـزاء         لت  ضيقامت به عنوان آخر وقت بيان شده است و قامت مربوط به آخر وقت ف              

  .لت است يوقت هم مربوط به وقت فضِ

  : ق است که فرموده اند ، کلام امام صادنکته مهمی که بايد بدان توجه کرد 

  .٢»يا زرارة اذا زالت الشمس فقد دخل الوقت و لکني اکـره لک أن تتخذه وقتاً دائماً«

  :يک قدم 

از طـرف ديگـر بـا زوال    . از سه وقـت ندارنـد       يکي    بر دارد که هيچکدام قرينه ای    وجود  در اين جا سه حديث      

مغـايرت  و ادلـه ديگـر   ، يعنی با سيره و سـنت پيـامبر    )اوّل وقت افضل(ز با ذراع يو ن) اوّل وقت إجزاء و فضيلت (

آنرا يـک قـدم بعـد از زوال         )ع(از وقت ظهر سؤال شده و امام         ،   ٨ ب   ١٧ و   ١١خصوصاً اين که در حدِيث      . دارند  

  :  آمده است  ١٧اين که در حدِيث تر مهم. دانسته است 

  …»بعد الزوال بقدم: سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس ؟ فقال «

يک قـدم   «آنرا بطور ضمنی رد نموده و بجاي آن ،          ) ع(سؤال شده که وقت ظهر ، همان زوال است ؟  امام              يعنی

  .را معين نموده است » بعد از زوال

، چنان که در روايـات       مطرح مي شد     ستي صريحاً يبراي نافله بوده ، مي با     )  قدم يكا  زوال ت (اگر هم اين فاصله     

  .مربوط به وقت هاي فضيلت و افضل بيان شده است 

پس چون اين احاديث هيچ قرينه اي براي نوع وقت ندارد و با روايات اوقات سه گانه مغايرت دارد ، و در هـر                        

  . سه حديث مرجوح بوده و نافذ نيستاين  غير آن ترجيح دارد ، پس بر) اجزاء ، فضيلت ، افضل(حال اول وقت 

   :  دوسوم قامت 

ا القامة ، فاذا ذهـب      ث بينک و بين ان يذهب ثل       اذا زالت الشمس ما    ة في الحضر ثمانی رکعات ،     لاصال:  ٨ ب ٢٣حديث  

  .ثلثا القامة بدأت بالفريضة 

وقتـي  ست تـا    ا وقت اين نافله ها از زوال خورشيد      ،    رکعت است  ٨نافله های ظهر در غير سفر       : حديث  معنای  

  . فريضه را بدون نافله شروع کن سايه دوسوم قامت شود ، پس وقتي دوسوم سايه رفت 

است ،   قدم   ٧ بررابقامت  هر  تقريباً  روشن شد كه    به اين که    حال با توجه    
3

2
  .مـي شـود   قدم ٦٦/٤برابر با  قامت 

 قـدم  ٤مـوقعي اسـت کـه سـايه      ظهر آخر وقت  ) و احاديث دو ذراع٣٢ و ٣٠ح ٨ب( طبق احاديث ز طرف ديگر ا

ايـن امـر   . وقت است  لّ او  قدم ٦٦/٤و  نماز ظهر   وقت  آخر  قدم   چهار،  با توجه به اين دو دسته حديث        حال  . شود  

  !ممکن است ؟ چگونه

لذا اين حديث قابل استناد نبـوده کنـار         . ت  اير با سيره و سنت و کلام معصومين اس        غمحديث مذکور   دو  لاوه  بع

   .گذاشته می شود 

زوال شروع وقت فـضيلت   ،  کنار می رود    )  يک قدم ،دو سوم قامت    (دو وقت آن     وقت ،    ٦اين  از   : نتيجـه   

مربوط به وقت افضل است که ذيـلاً         و    )غل بز آ= يک ذراع   = دو قدم   (و سه تعبير ديگر برابر هم       . ظهر است   

   :د شد ملاحظه خواه

                                                 
   .١٢ و ٥ و ١ ح ١٠  ب ‐   ٣٢ و ٢٩ و ٩ ح ٨ب   ‐ ١

  . شود وجهت ١٨به توضيحات صفحه    .10 ، ح 5 ب - 2



 ١٣

  : زيرا ؛  ذراع است٢تا از يک ذراع   افضل ظهرتقو

  :صراحت کلام  ‐١

 ـذراع : هـر ، قـال   لظعن افضل وقت ا 7 سألت ابا عبداالله :آمـده   ) ٢٥ ح ٨ب  (اره  ره عبيد بن ز   حدر صحي  د ـبع

  .نعم  : 7في الشتاء و السيف سواء؟ قال : قال قلتُ  .الزوال 

   : 9سيرة عملی پيامبر اکرم ‐٢

در زوال نمـی خوانـده ؛    اين بوده که نماز ظهـر را  9 سيرة مستمره پيامبر اکرمز روايات زير معلوم می شود ا

   قابـل     .يـک ذراع بـوده اسـت        قامت انـسان     ة يعنی وقتی که ساي    می خوانده است ؛   فضل ظهر   ااول وقت   بلکه در   

گيرد که ايـن وقـت      ي   جلو اين توجيه را م      ساعت در تمام سال می باشد و       ٢ تا   ٧٥/١توجه است که اين مقدار بِين       

  .  رکعت نافله است ٨برای خواندن 

  :  از نظر ادبی سه شکل دارد )سيره(احاديث در اين رابطه 

دلالـت  کان با فعل مضارع ،   . کان رسول االله يصلی الظهر علی ذراع ) :٢٤ ح٨ب ( صحيحة حلبی  :کان يصلّی   ٭  

   .دارد ماضی استمراری بر 

من النهار شيئاً حتی تزول الـشمس ، فـاذا زالـت قـدر       يصلی  لاکان رسول االله     : ١)٣ح   ١٠ب  ( زراره   حصحمو نيز   

  .الظهرصلّي  اًذراعفاذا فاء الفيء . نصف اصبع صلّي ثمانی رکعات 

بالنهار شـيئاً حتـی تـزول       يصلی  لاکان رسول االله    ) : ٦ ، از ابواب اعداد الفرائض ، ح         ١٤ب  (و نيز مرسلة صدوق     

فهذه صلاة رسول   .  اربعاً الظهرصلّي   اًذراعفاذا فاء الفيء    ... لشمس ، و اذا زالت صلّي ثمانی رکعات و هي صلاة الاوابين             ا

   .الّتي قبضه االله عزوجلّ عليها) ص(االله 

  .ست تأييد و تکرار سيرة مستمره پيامبر اکرم ا  عبارت آخر حديث

. ق است و مرسلات صدوق با بقيه مرسـلات فـرق مـي کنـد     بايد توجه داشت که سند اين حديث مرسلة صدو     

  .علماء مرسلات صدوق را معتبر مي دانند 

، يعنی پيـامبر  ؛ چون ماضي استمراري نفی شده است ت  نفی دائمی اسهست ،حديث دو  در اين   نکته مهمی که    

   .نمی خواندندزوال اکرم قبل از زوال هيچ نمازی نمی خواندند و نيز نماز ظهر را در 

می شود و در ايـن موقـع تـازه    )  سانتی متر٤( دقيقه به اندازه نصف انگشت  ٢٠از  قابل توجه است که سايه بعد       

  .می خواندند نماز ظهر را در يک ذراع، سپس صبر می کردند و پيامبر نافله ها را می خواندند 

 ه ذراع اذا مضی منکان قامة و کان) ص(رسول االله انّ حائط مسجد :   )٤ و٣ح (  زرارههحيصح: صــلّی اذا کان ٭ 

  .عصری الصلّه ذراعان اذا مضی من و ی الظهرصلّ

  .ی الظهر صلّذراعاً ءیالف اذا کان] رسول االله[کان  :) ٧ح (صحيحة عبداالله بن سنان

 .به همين شکل هستند ) ٢٨ح ( جعفیاسماعيل خبر و  ) ٢٧(مصحح زراره ح  ، ) ١٠ح (جعفیاسماعيل موثقه 
  ) .ص(ة، فاا کانت صلاة رسول االله  صلّ العصر و الفجاج مسفر) :١١ ، ح ٩ب (بن عباس خبر ا٭ 

  . می باشد ] سيره ايشان[ پيامبر زيرا اين وقت نمازيک گام گشاد باشد؛ ز عصر را موقعی بخوان که ساِيه انم

  : قابل توجه است که 

ديث علاوه بر نماز عصر ، سيره پيامبر در نماز ظهر           اول وقت نماز عصر ، آخر نماز ظهر است و لذا اين ح            : اولاً  

  .را مشخص می کند 

  . نمازهای ظهر و عصر را جدا می خوانده اند ) ص(پيامبر اکرم : ثانياً 

  دو ذراع در    بر اين اسـاس پيـامبر نمـاز عـصر را              . يک گام گشاد حدود يک متر و برابر با دو ذراع است             : ثالثاً  

  . مي خوانده اند 

  .مي شود  سند حديث ضعيف است،ولي اين ضعف سند با بقيه روايات دو ذراع که صحيح هستند جبران: رابعاً 

                                                 
از . بکر قرار دارد که ممکن است کساني به آن خدشه کنند ، ولی او واقفي نيست در سند حديث ، موسي بن .   نيز آمده است  ٣٦  اين حديث در باب  ‐ ١

 .  رجال علي بن ابراهيم ، ابن ابي عمير ، صفوان ، عبد االله بن المغيره ، فضاله ، جعفربن بشير است و اين بزرگان به او اعتماد داشته و او را امامي مي دانسته اند



 ١٤

   :که به دو شکل مطرح شده است  سنّت پيامبر ‐ ٣

يک ذراع را به عنوان ملاک کلی و معيار برای شروع وقت فضيلت نماز ظهر و تفکيک وقت نافلـه از فريـضه               ٭  
 .ه است قرار داد
يـک ذراع   «: آمده کـه    ) ٣ ،   ٢ ،   ١ ، احاديث    ٣٦ ب   ‐  ٣٥و   ٣٤ ،   ٢٨ ،   ٢٧ ،   ٢١ ،   ٢٠ ،   ٤ ،   ٣احاديث   ، ٨ ب(در  
، وقت نافله تمام شده ، لذا نافلـه  وقتی سايه به اندازه يک ذراع شود . ه گذاشته شده ؟ به خاطر نماز واجب     چبرای  

  .قت فريضه داخل شده است  زيرا و؛ » بدأت بالفريضة« واجب را بخوان را ترک کن و نماز

لک ان تتنفل من زوال الشمس الی أن يمضی ذراع ، فاذا بلغ فيئک              : اتدری لم جعل الذراع و الذراعان ؟ لمکان النافلة          

  .لنافلةاذراعاً من الزوال ، بدأت بالفريضة و ترکت 

اگر در ايـن مـدت نافلـه        . ظهر است   فله  لی برای نا  قستماز اينجا روشن می شود که از زوال تا يک ذراع ، وقت              
   .١ن قضا بخواندعنواخوانده نشود ، بايد نماز ظهر را بدون نافله خواند و نافله ها را بعد از نماز ظهر ب

   :٣٦ ب ٢توضيح حديث 

  »؟ أبدأ بالفريضة  إذا دخل وقت الفريضة إتـنفل او     «:مي کند    سؤال) ع(محمدبن مسلم از امام صادق    اين حدِيث   در  

  .»إنَّ الفضل أن تبدأ بالفريضة«: اب مي دهد  جوامام صادق

، شروع فريضه ظهر است ؛ زيرا فاصله يک تا دو ذراع ، وقت فريضه               »شروع فريضة «منظور از قسمت آخر سؤال      

بنـابراين معنـاي حـديث    .  در بقيه اوقات، اشتراک بين فريضه و نافله وجود ندارد. ظهر و نيز وقت نافله عصر است      
بخوانم يا فريضه   ] عصر[داخل مي شود ، آيا نافله       ] ظهر[ فريضه   زماني که وقت  ز امام سؤال کردم     ا: چنين مِي شود    

  ] .و بعد نافله عصر را بخواني [را آغاز کني] ظهر[فضل اين است که فريضه : را آغاز کنم ؟ امام فرمود ]  ظهر[

   :٣٦ ب ٤توضيح حديث 

  .» الّذراع إلي مثله: لي إذا جاء الزوال ، قال ] الصلاة[ي عن وقت الّذي لا ينبغ) : ع(سألت أبا عبد االله «
وقـت افـضل    بـين يـک و دو ذراع        : حديث مخدوش بوده و نمي تواند مورد استفاده قرار گيرد ؛ زيـرا              اين  مفاد  

  .در حالي که امام فرموده در اين وقت نماز جائز نيست . فريضه ظهر و نيز نافله عصر است 

 ا حـدوداً  له حد  و المفروضات اوقاتاً  ةللصلات  قد وقّ ) ص(إنَّ رسول االله    «: آمده  ) ٣٢ح   ٨ب   ( مصحح کرخی  در٭  

من سنته الموجبات کان مثل من رغب عن فرائض االلهةفی سنته للناس، فمن رغب عن سن «  
 نمازهـاي ظهـرين  وقـت افـضل   قسمتی از ) زوال و مغرب  (علاوه بر ابتداء و انتهاء وقت اجزاء        طبق اين حديث    

 ذراع اسـت ، پايـان  وقـت    ٢ قدم که  برابر ٤:  در ابتداي اين حديث بيان شد که       .سنت پيامبر است    مطرح شده که    
  .عصر مي باشد ؛ پس وقت افضل سنت نبی اکرم است ] افضل[ ظهر و نيز اول وقت ]افضل[

نماز ظهر خوانده شود که     مبنی بر اين که موقعی      )  ١٣ ، ح  ١٠ب( دستور اميرالمؤمنين به تمامی امرای بلاد        ‐ ٤
  .  باشد ) يک ذراع(سايه به اندازه ديوار آغل بز 

باتوضـيحاتی کـه در بـاره آن     ٢٦  ، ١٩ ، ١٨ ، ٤ تـا  ١ديث  ، احا٨ در باب   :و امام صادق     دستور امام باقر     ‐ ٥
 ـ     موقعی است   نماز ظهر   ] افضل[ وقت    که  اند سفارش نموده آن دو بزرگوار     داده شد ،   دازه يـک ذراع  که سـايه بـه ان

  .ذراع من زوال الشمس : وقت الظهر فقال سألته عن : باشد 

مربـوط بـه سـائل و روايـات         آمده کـه    مختلف ،   و اوقات    موارد   ٣٠ ، ح  ٨ ابب  در ) :ع( دستور امام کاظم     ‐ ٦
 نوشـته  تنهـا بـه کـلام امـام و    . نمـود  حکم شرعي را استنباط آنها به استناد نمي توان از اين جهت   . گوناگون است   

وايـن دو وقـت ، مربـوط بـه          . » اقدام صواب جميعاً   ةالقدمان و الاربع  «: ايشان مي توان استناد کرد که مرقوم نموده اند          

  .است  وقت افضل
طبق قرينه موجود در خود حديث اين       .  وقت ظهر را زوال گفته اند      لازم به ذکر است که ائمه در بعضی روايات          

  :وقت اجزاء يا فضيلت است 
؛ زيرا انتهاي وقت را يک قامت گفته انـد          اند  را مطرح کرده    فضيلت  احاديث وقت   اين  )  : ٢٩ ،   ٩ ، ح    ٨ب  (٭  

    .است  که مربوط به وقت فضيلت
  .  شد که به قرينه آخر وقت که در حديث بيان شده ، اين وقت اجزاء است در بالا گفته) . ٣٢ح   ،٨ ب(٭ 

                                                 
  .را ندارند » اقض النافله«باب گوياي اين هستند  و  فقط صريحاً لفظ روايات اين  . ٥ ، ح ٣٥ ب  ‐ ١



 ١٥

  ؟ قدم آخر ظهر است يا شروع وقت افضلدو 
ی مين مطلـب در نمـا     ا.  قدم است    ٤ ، شروع  را بيان کرده و پايانش ، همان اول عصر يعنی               ٨ ب   ٣٠ و   ٢ و ١ح  

  .روايات ذراع نيز وجود دارد 
از اين حـديث معلـوم      . من الفريضه و الشمس عل القدمين       فراغک   احب اَن يکون     : دارد   ٨ ب   ٣١ولی در حديث    
  سـندش  کـه  توضـيح داده شـده     کدام صحيح است؟ حـديث اخيـر اولاً قـبلاً         حال  .  قدم است    ٢می شود پايان ظهر   

  مستند و    ٣٠ و ٢ و   ١احاديث  پس اين حديث کنار می رود و        . ثانياً امام و گوينده کلام معلوم نيست        . ضعيف است   
وقـت   قـدم ، شـروع   ٢ين اسـت کـه   به همان حالت خواهد بود که دليل بر ا    احاديث  در نتيجه   نافذ باقی می ماند و      

 . قدم است ٤افضل است و پايانش 
  

   وقت ظهرآخرجمع بندي روايات  
اجـزاء خـارج از بحـث       . دوجـود دار  ) اجزاء ، فضيلت و افضل    ( همانطور که در بخش قبل بيان شد ، سه وقت           

  : است يا چهار قدم آخر وقت فضيلت ظهر  يک قامت و آخر وقت افضل ظهر دو ذراع . فعلی است 
  : پنج دسته هستند احاديث آخر وقت 

  قدمدو سوم 
ل عصر را بيان کرده که همان آخر ظهر می شود ، لذا اين احاديث به اينجـا  دو اوّهر  ورد اددو حديث  اين دسته   

  .نيز مربوط هستند 
می شود که چنين چيـزی صـحيح نيـست ؛    ) دو قدم(زودتر از وقت افضل ظهر   ) طبق اين دو حديث   (اين وقت   

زيرا با   فضيلت هم نمی تواند باشد ؛     . باشد  ) قدم دو(، زودتر از اول وقت      ) قدم  دوسوم  ( ت  زيرا نمی شود آخر وق    
روايات يک قامت تعارض می کند و در اين تعارض يک قامت ترجيح دارد ؛ چون طبق دو حديث آخر وقت ظهـر        

 يث ايـن دسـته از       پس احاد   .قدم چنين نيست    دو سوم   اول وقت عصر است و برای قامت چنين است ، ولی برای             
 .حجيت ساقط  می شوند و کنار می رود 

  راع ذ٥/١
: چـرا کـه    نه وقت افضل ؛را نه وقت فضيلت می تواند باشد  ،   ؛ زي اين دسته يک حديث دارد که مرجوح است         

و در اين تعارض ، برای پايان وقت فضيلت ، روايت قامت طبق مطـالبی کـه                  ذراع با هر دو وقت تعارض دارد         ٥/١
 .ترجيح دارد)  موردی که بيان شدپنج(ه ورد قبل بيان شد ترجيح دارد و برای پايان وقت افضل، روايات مربوطدر م

  قامت
    .هر هفت حديث اين دسته مربوط به آخر وقت فضيلت ظهر است

پايان وقـت افـضل هـم       . قامت ، نمی تواند پايان وقت اجزاء باشد ؛ چرا که مغرب پايان وقت اجزاء ظهر است                  
پـس قامـت ، آخـر       . قدم اسـت    چهار   ا ذراع  ي   دوکه آخر وقت افضل ،       يست ؛ چنان که در ذيل مشاهده مي شود        ن

  .وقت فضيلت است 
و رجـال    )٦١١ش  (و رجال کشی     ) ٤٥٢ص  (يزيد بن خليفه ، در رجال نجاشی          : ١٠ ب   ١ح  سندي  توضيح  

  :ود دارد  مطلب درباره او وج٢آمده ولی توثيق نشده ، ولی ) ٣٣٨ص (طوسی 
  .او را واقفی ذکر نموده اند ) ٢٦٥ص (و رجال علامه ) ٣٦٤ص ( رجال طوسی  ‐ ١
  . )٦١١ رجـال کـشی ش       ‐ ٩٥٩ ش   ٣٧٢معجم الثقات ص  (وح است   د اگر چه توثيق خاصی ندارد، ولی مم       ‐ ٢

 .) ١١١ ، ص ٢٠معجم رجال الحديث ، ج(کان می باشد ساز رجال صفوان و ابن مبعلاوه 
، ١ ، جهتنقـيح، کتـاب الـصلا   (ی ئخـو يـت االله  آمرحـوم  هـر چنـد   . يث مصحح و موثق خواهد بود       لذا سند حد  

  .آنرا ضعيف دانسته اند ) ٢١٣ص
  دو ذراع و چهار قدم 

اوّل «تمام توضـيحات  .  ندستشته و مربوط به وقت افضل هتمام احاديث دسته های سوم وچهارم يک مصداق دا     
  .است در اين جا نيز صادق » وقت افضل ظهر

معجـم رجـال    (ابراهيم الکرخی توثيق خاص ندارد ولی از رجال ابـن ابـی عميـر                 : ٨ ب   ٣٢ح  سندي    توضيح  
  .لذا حديث مصحح خواهد بود است ، ) طبق همين حديث(و حسن بن محبوب ) ١٨٣ص، ١الحديث ج

جـزاء را مطـرح   براي اوّل وقت ظهر و آخر وقت عصر ،وقت ا   : يک ناهماهنگي ديده مي شود      دلالت حديث   در  
  .را مطرح کرده است) دو ذراع(افضل ولي براي آخر وقت ظهر و اوّل وقت عصر ، وقت ) زوال، مغرب(کرده است 
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  چند مطلب

. » سـت  وقت نافله از وقت فريـضه جـدا       «  :می گويند   ) ٢٨و ٢٧و ٢١و ٢٠و ٤و ٣ ح   ٨ب  (روايات   : ١اشکال  

هر باشد ، در حالی که چنين نيـست ؛ يعنـی از يـک تـا دو                  پس بايد وقت نافله های عصر جدای از وقت فريضة ظ          

  .ذراع هم وقت فريضة ظهر است و هم وقت نافله های عصر 

 ٢٠ وقت نافله های هر فريضه از وقت همان فريضه جداست ، نه از فريضة ديگر ؛ چنانکه در حـديث                      :جواب  

نفل من زوال الشمس اِلی اَن تبلغ       ت، لک اَن ت   ريضة  کان الف لم: ذرع والذرعان ؟ قلتُ لِم؟ قال       م جعل ال  لدری  تا: آمده  

  .بدأت بالفريضة و ترکت النافلة. ذراعاً ، فاذا بلغت ذراعاً 

قت الذراع و الذراعين بدأت بالفريـضه و ترکـت النافلـه          و مِن أَجل الفريضه ، اذا دخل     : ...  آمده   ٢٧و در حديث    

هر خوانده می شود ، همچنين در دو ذراع نافلـة عـصر تـرک    يعنی در يک ذراع نافلة ظهر ترک می شود و فريضه ظ     

  .می شود و فريضه عصر خوانده می شود 

 ذراع را بـرای نافلـه عـصر         ٢ ذراع تـا     ٥/١ ذراع را برای فريضة ظهـر گذاشـت و از            ٥/١ تا   ١بعلاوه می توان از     

  .د گذاشت که در اين صورت ، کاملاً وقت نافله ها و فريضه ها از هم جدا خواهد بو

 = ١ ح ١٠مـصحح کرخـی ، ب        = ٣٢ ح   صحيحة محمد ابـن حکـيم ،       = ٢٩ ح   ٨ب  (روايات  بنابر    : ٢اشکال  

آخر وقت فضيلت ظهر همان اول وقت فضيلت عـصر و يـک قامـت اسـت ، پـس چـرا                      ،   )يزيد بن خليفه  مصحح  

  .نستند  ذراع می دا٢ ذراع می خواندند و شروع فضيلت عصر را ٢ نماز عصر را در 9پيامبر اکرم 

ليل بر اين است که آخر وقت فـضيلت ظهـر کـه اول فـضيلت                د ذراع     ٢ ندن پيامبر در  ابه عبارت ديگر نماز خو    

  . ذراع می باشد ، نه يک قامت ٢عصر است 

مبر تأکيد بـر وقـت   ا يک قامت ، آخر وقت فضيلت ظهر است و ذراع ، آخر وقت افضل ظهر است و پي                :جواب  

  .افضل داشت 

 قدم بعـد از  ٢ر نماز عصر مثل نماز ظهر باشد ، بايد در يک قامت نافله های عصر خوانده شود و    اگ  : ٣ اشکال

  بعـد از آن نافلـه هـای ظهـر خوانـده      قـدم    ٢فريضه عصر خوانده شود ؛ چنانکه از زوال تـا            ) ٦ + ٢ = ٨قدم  ( آن  

  اين کلام صحيح است ؟آيا . می شود 

ثانياً چنين کلامی بر خلاف تمام روايـات مربـوط بـه اوقـات              .  هم باشد    دليلی نداريم اوقات مثل   : اولاً  : جواب  

 – ٣٢ و   ٢٩ ، ح    ٩ب  (سـازگار نيـست     » پايان فضيلت ظهر ، شروع فضيلت عصر است       «ثالثاً با روايات    . نماز است   

  .) ١ ، ح ١٠ب 

ت فـضيلت را طبـق   آخر وق. آخر وقت فضيلت نماز ظهر فلان است       : هيچ کدام از روايات نگفته اند       : ٤شکال  ا

  چه دليلی می گيريم ؟

  .به قرينه اينکه آخر وقت اجزاء مغرب است  :جواب 

  .  ١رداوّل وقت ، فضيلت دا) ١٢ ح ٩ب  ، ديثح تمام بيست  ٣ب   ، ٢٤ ح ١ب  (روايات  طبق  :٥اشکال 

 ـ اوّل وقـت فـضيلت و اوّل وقـت افـض          رعايت   پس،  منظور اوّل اذان صبح ، ظهر ، مغرب است          اگر   ی معنـا   ل ب

  وقت پنجهر   خمس و رعايت حدود      پس چگونه رعايـت صلوات   .  رعايت نخواهد شد     گاهخواهد شد؛ يعنی هيچ     

، نه اول   بوده   لفضاوقت  بر رعايـت اوّل    پيامبر  سيره و سنت    چرا   ؟ و  است   سفارش شده ) ٢٠ تا ٨ ،   ٥ و ٤، ح ١ب  (

  وقت ؟

  :اول وقت ، دو گونه معنا مي شود : جواب 

  . فقط برای وقت اجزاء فضيلت دارد و ربطی به وقت های فضيلت و افضل ندارد ت ،اول وق ‐أ 

                                                 
 او نـسي كُلّ صلاةٍ وقتان و اول الوقتين افضلهما و لا ينبغى تأخير ذلك عمدا، ولكنّه وقت من شـغل او  ل« :ت چنين آمده اس ٤ ح ٣در ب  به عنوان مثال ‐١

وّل الوقت زوال الشمس و هـو وقـت اللّـه الاوّل و هـو       ا« :  چنين آمده  ٦ ح ٣و در ب       . »  من عُذرٍ او علّة    ليس لاحدٍ ان يجعل آخر الوقتين وقتا الاّ        ا او نام، و   سه

    .»كُلّ صلاةٍ وقتان و اول الوقت افضلهمال« :  چنين آمده١١ ح ٣در ب  و.  » افضلهما
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هر دو يک فصل مشترک     : به عبارت ديگر    .از يک جنس باشند     افضليت دو چيز وقتی مطرح می شود که هر دو           

و « جزاء است   اوقت  مربوط به   » اول وقت «در حالی که    .   داشته باشد    ا چيزي اضافه تر   داشته باشند ولي يکي از آنه     

   .يعنی هر دو از يک جنس نيستند . و افضل وقت فضيلت مربوط به »  يا افضلاول وقت فضيلت«

حال مي توان گفت زوال که اوّل وقت اجزاء عصر است بر قامت که اوّل وقت فضيلت نماز عصر است برتـري                      

  و فضيلت دارد ؟

ت عشاء، اوّل وقت؛ يعنى مغـرب نيـست، بلكـه       افضل است، چگونه وق    اً اول وقت مطلق   هكکند  اگر كسى تصور    

، اوّل وقـت  ؛ يعنـي        ؟ يا چگونه وقت عـصر       مي باشد ق است كه حدود يك ساعت بعد از مغرب          شفبعد از سقوط    

زوال نيست ، بلکه اوّل وقت فضيلت نماز عصر ، موقعي است که سايه به اندازه قامت باشـد يـا اوّل وقـت افـضل                          

  ؟استع ادو ذر بق سيره و سنت پيامبر،طعصر 

)  افـضل  ‐ فـضيلت    ‐اجزاء  ( هر سه حالت     ي، زوال اول وقت ظهر و عصر باشد و بعلاوه برا          ٦اگر طبق حديث    

اند؟ و چرا سيره و سـنت        صحيح باشد، پس چگونه چهار قدم يا قامت را خود معصومين براى نماز عصر بيان كرده               

  ! ؟تپيامبر بر خلاف آنس

 .دقرار گيرتوجه مورد  صحيح بايد ي ياد شده است كه معناين به همين معا٣بقيه احاديث باب 
و منظـور ايـن   سفارشات مربوط به اول وقت و افضل بودن آن ، فقط مربوط به وقت اجزاء مي باشد  : پس  

   .  ١استاجزاء ، افضل از آخر وقت  اجزاء اول وقتاست که  

لت دارد و قامـت     يفضين  وال ، برای اجزاء ظهر    عنی ز يلت دارد ؛    ي اوّل وقت هر مقطع برای همان مقطع فض        ‐ب

چنان که در   . لت ندارد   يلت دارد و زوال نسبت به آن فض       يلت عصر است برای عصر ارزش و فض       يکه اوّل وقت فض   

لت نمـاز  که مغرب اوّل وقت اجزاء و فـضي    چرا لت ندارد ؛  يطور است و مغرب بر سقوط شفق فض        نيعشاء هم هم  

ر نماز عشاء اذان مغرب بـر       دن  يبنابرا. لت نماز عشاء است     يط شفق ، اوّل وقت فض     مغرب است ، در حالی که سقو      

   . است لت عشاءيعنی سقوط شفق اول وقت فضيضول است ، فلت ندارد ، بلکه بر عکس ميسقوط شفق فض

از  هـر يـک   »اوّل وقـتِ « بر اوقات فضيلت و افضل ، برتري و فضيلت ندارد، بلکه »اوّل وقت«: به عبارت ديگر    

   . فضيلت  دارد )اجزاء ، فضيلت ، افضل(بر غير اوّل وقت از همان موقع  )اجزاء، فضيلت، افضل(اوقات سه گانه 

ه گانـه  س ـ متفاوت يها توان وقت ي بايد اول و آخر همان وقت را با هم مقايسه كرد و نم     يدر واقع، در هر قسمت    

  .را با هم خلط  نمود

 محـدود بـه وقـت اجـزاء     ، همه اوقات کاربرد دارد ، در حالی که معنـای اول         جامعتر بود و در   ،   اين معنای دومِ  

  .ده است يمقبول و پسندترجيح داشته و لذا معنای دوم . است 

بر اين اساس و با توجه به اين که وقت افضل بر وقت فضيلت و هر دو بر وقت اجزاء برتري و فضيلت دارند ،                         

  . دو بر اوّل وقت اجزاء برتري و فضيلت دارند هراوّل وقت افضل بر اوّل وقت فضيلت و 

وشن مـی      از عبارت فوق ر        .» وقت الظهر فی غيرها   ] الجمعه[وقت العصر فيها     «: آمده   ١ ح   ٧ب  در   :نکته ديگر   

اوّل وقـت مطلقـا    بنابراين   .شود که وقت ظهر و عصر فقط در جمعه يکی است و در بقيه روزها از هم جدا اسـت                     

  .اوقات نماز از هم جدا مي باشد فضيلت ندارد و 

اگر دو قدم شروع وقت افضل است و مطابق سيره و سنت پيامبر مي باشد ، چرا امام هفتم در پاسـخ                       : ٦اشکال  

    .٢» ..... فقد دخل وقت الصلاتين اذا زالت الشمسلا القدم و لا القدمين«: سؤالی نوشتند

به همـين جهـت     . فرموده و لذا قدم و قدمين را نفی کرده اند            امام وقت کلی نماز و وقت اجزاء را بيان         :جواب  

نفي قدم و قدمين براي اين است که مردم گمان نکنند کـه آن وقـتي        « :شيخ طوسي در ذيل همين حديث فرموده است         

  .» است که بيرون از آن نماز جايز نيست

                                                 
بديهي است که دو وقت داشتن هـر نمـاز   . » ان و اوّل الوقت افضلهما   لکلّ صلاة وقت  «: آمده است   )  ١١ ، ح    ٣ب  (چنان که در صحيحة معاوية بن عمار         ‐ ١

  .يعنی داشتن اوّل و آخر است و اين دو وقت مربوط به اجزاء است
  . محمد ابن احمد بن يحيی صحيحة ، ١٣ ح ٥ ب  ‐ ٢
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قات فضيلت و افضل و جـداي از هـم          نماز هاي ظهرين و عشائين را  در او        ) ٦ ، ح  ٧ب  (طبق  پيامبر   : ٧ اشکال

و با وجود اين احاديث سـيره و سـنتي          . نمی خواندند، بلکه نماز ظهرين و عشائين را با هم و اوّل اذان می خواندند              
  . که مطرح شد ، از بين مي رود 

 .خوانـد  اين بوده که مردم تصور نکنند اين اوقات واجب است و نمی شود نمازها را بـاهم          براي  : اولاً   :جواب  

   .»ليتسع الوقت علي أمته) ص (إنما فعل ذلک رسول االله« :چنان که در پايان همين حديث آمده است 

  نمي تواند آن همه حديث را  که به شکل هـاي مختلـف سـيرة  مـستمره را ثابـت                     ) نه بيشتر ( اين يک بار  : ثانياً  

   .کنار بزند ند، کمي

:  آمـده اسـت   )  ١ ، ح١٠ ب  ‐  ٣١ و   ٣٠ ، ح    ٨ ب   ‐  ١٤ تـا    ٧  و ٥ و   ١ ، ح    ٥ب(در پانزده حديث    :  ٨ اشکال

إذا صلّيت الظهر فقد دخل العصر الاّ  أنَّ         «و نيز   ) ١، ح ٥ب( »إذا زالت الشمس فقد دخل الظهر الاّ  أنَّ بين يديها سُبحَـة           «

 فاصله انداختن نمـاز      اساس تفکيک ظهرين و جدائي آنها از نوافل ، خصوصاَ           براين ) .٤، ح ٥ب (» بين يديها سُبحَـة  

  . پيامبر را رد مي کند ، سيره ظهر از زوال ، صحيح نيست و اين اوقات 

مهمتـر  . و وقت افـضل نـدارد     ارتباطي با وقت فضيلت      مربوط به وقت اجزاء است و        اين احاديث تمام   :جواب  

  و   دخـل الوقـت    فقد الشمس   إذا زالت «  :فرموده اند   ) ع(امام صادق   ) ١٠ ، ح  ٥ب(يکی از همين احاديث     اين که در    

  .» لکني اکره لک ان نتخذه وقتاً دائماً

اکـره لـک ان   «جملـه   .دارد ) يعنی وقـت اجـزاء  (، تصريح بر دخول وقت بطور مطلق       »دخل الوقت  فقد«جمله  

 بـه   بـه عبـارت ديگـر بايـد       . منع مي کند که هميشه نمازش را در چنين موقعي بخواند            ، انسان را     »نتخذه وقتاً دائماً  

  .اوقات فضيلت و افضل توجه نمود 

وسائل الشيعه ،   (يکي از دلائلي که تأييد چند مطلب اخير است ، وقت نماز جمعه و روايات آن است                   :توجـه  

 وقت نماز جمعه ، زوال مي باشد و و وقت مضيقي است              در اين روايات تصريح شده که     ) . ١٧ ، ص    ٨، باب    ٥ج  
  .، وقت نماز ظهر در بقيه روزها مي باشد و وقت نماز عصر در روز جمعه 

و تؤخر اُخري ، و الجمعة ممـا ضـيق    أنَّ من الاشياء ، اشياء موسعة و اشياء مضيقة ، فالصلاة مما وسع فيه ، تقدم مرة    « 

  .» ها غيرفيها ، فأنََّ وقتها يوم الجمعه ساعة الترول ، و وقت العصر فيها وقت الظهر في

اوقات فضيلت و افضل وجود دارد ، پس بقيه وقت مثلاً بعد از اين که سايه دو قامـت شـود تـا                       اگر   : ٩ اشکال

  مغرب براي چيست ؟

   .رخصت است برای ناسی ، مريض ، مسافر و آدم خواب وقت  بقيه ٧ ح ٧ ب طبق  :جواب 

  خلاصه
اختـصاصی    به مـشترک و    وقت اجزاء نيز  .   افضل ‐٣ فضيلت       ‐٢  ء اجزا ‐١: نمازهای ظهرين سه وقت دارند      

  . پنج دقيقه اوّل بعد از زوال ، وقت اختصاصي ظهر و پنج دقيقه آخر ، وقت اختصاصي عصر است .تبديل می شود
  

  وقت افضل  وقت فضيلت  ءوقت اجزا  

   ذراع٢ذراع تا  ١از   قامت تا يک از زوال   اذان مغربتا پنج دقيقه به  از زوال   ظهرنماز 

   ذراع٤ ذراع تا ٢از    قامت٢ قامت تا ١از  وال تا اذان مغربعد از زپنج دقيقه ب عصرنماز 
    
  

  باذان مغر      زوال

  رينـهـ ظ اءــــــز اج وقت  

  

             لت عصرضيف    رـهــــ ظ فضيلت  

  
  ساعت به مغرب٢=  قامت ٢       قامت   

  

  فضل عصر    ا        افضل ظهر    

  
           چهار ذراع       دو ذراع                      يک ذراع     



 ١٩

  )ر وقت فضيلت ظهرخاول و آ(آراء فقها  
در .  وقت افضل را اصلاً بيان نکرده اند      . فاصله دو اذان ظهر و مغرب را بيان نموده اند           فقها  در وقت اجزاء همه     

   :وقت فضيلت نظر فقها عبارتست از 

جـواهر الفقـه ،    نتـصار ، المراسـم ،  نيـز الا  وجمل العلم د مرتضی در سيع ، قنصدوق در مشيخ علی بن بابويه ،     

 . نکرده اندذکررا محقق ؛ کسانی که نامشان در آراء فقها ذکر نشده است وقت فضيلت مرحوم  بقية قدما تا ومهذب 
 .وجود وقت فضيلت را بيان کرده ، ولی آن را مشخص نکرده است  ١ابن جنيد
 :قدم دو ا يتا ذراع زوال  •

. »زوالظلّ القامة بعد الاو قدمين من واحداً ذراعاً إلي أن ينقضي الظلّ اول وقت الظهر زوال الشمس «  ٢ابن ابی عقيل

  .  » آخر وقت ، قامت است«البته درصفحة بعد ، از او نقل شده که 

  .»ال الشمساول وقت الظهر زوال الشمس و آخره اَن يبلغ الظلَّ ذراعاً او قدمين من زو«  : ٣فقه الرضا
  .»قدمانفأول وقت الظهر من زوال الشمس ألی ان يمضی «: ٤صدوقشيخ 

العصر و الظهر قدمان أو ذراعـان       ز وقت   فامّا الاخبار الّتي رواها اصحابنا في الاقدام و الذراع و تميّ          :  ٥سيد مرتضی 

... .  

 ، ابتـدايش وقـت فـضيلت و    در اين کلمات ، تصريحی بر وقت فضيلت يا افضل نشده ، ولی زمـان ارائـه شـده              

   .صحيح نيستنظر بديهي است که ابتداء و انتهاء بايد از يک جتس باشند،لذا اين . انتهايش،شروع وقت افضل است

  :شخصدو هفتم زوال تا 

   . ٦تبديل شده است» دو هفتم شخص«اين نظر ، همان نظر قبلي است با اين تفاوت که دو قدم به 

  )٣/٢٩٣نابيع ي( نهاية  :  قدم٤زوال تا  •
  .»اول وقت الظهر زوال الشمس و آخره اذا صار ظلّ کلّ شیءٍ مثله«:  ٧شيخ طوسی  : زوال تا قامت •
، لمعـه و شـرح آن از   ) ٢/٣٠(معتبـر  ،  ) ١/٧٣(ايـضاح   قواعـد و   ، ٨لشرايعلسيله ، سرائر ، اشارةالسبق ، الجامع        و

، ) ١/١٤١(منهـاج الـصالحين     ،  ) ١/١٣٨(تحريـر الوسـيله      ،   )٥/٥٢( مستمسک  ،  ) ٢/١٥( ئدةامجمع الف ،   ٩شهيد ثانی 

   . )١/١٠٨(العباد صافی  ةيهدا) ١/١٢٧( العباد گلپايگانی ةيهدا

   .١٠يبتدی وقت الظهر من الزوال الی يصير ظل کل شیء مثله: ه اند کرداهل تسنن اوقات نماز را چنين بيان 

١١است و آخر وقت ، قامتاست خاطر اختلاف فضيلت بو اينها م مي باشد ل وقت يک قدم و نيز دو قداو.   

                                                 
  . ٣٨ص الفتاوي لابن الجنيد ،   ‐ ١

  .٢٣رسالتان مجموعتان ص   ‐ ٢

 .١٠و نيز ص ٤ ، ص ٣لفقهيه ، ج ينابيع ا: فقه الرضا    ‐ ٣

    .٧٦ ، ص ٣، ج الفقهيهينابيع : هدايه   ‐ ٤

  .٢٢٣ ، ص٣ ينابيع الفقهيه ، ج:يات ناصر  ‐ ٥

 .  بيان شد١٠ و ٦در صفحات سير تحول اين موضوع  قبلاً  ‐ ٦

 .، خلاف ) ١/٧٢(مبسوط    ،)٣/٣٤٩ينابيع  ( جمل   ‐   ٧

   .٨٥٨ ، ٧٧٢ ، ٦٤٨، ٥٧٦:  صفحات ٤فقهيه ، ج اين چهار کتاب در ينابيع ال  ‐   ٨

   .٩ تا ٧ سطر ١٨١ و نيز ص٣ سطر ١٧٨ ، ص ١لمعه ، ج   شرح  ‐ ٩

   .٧٩الفقه علی المذاهب الخمسه ص   ‐  ١٠
   .٢٢٤ و ص ١٤ سطر ٢١٧ ، ص١کتاب الصلاة ، ج، التنقيح   ‐ ١١



 ٢٠

  راء فقها آبررسی 

نظـر  (، بخـلاف قـول چهـارم        زوال دانسته شده کـه صـحيح اسـت          ابتدای وقت فضيلت ظهر در سه قول اوّل ،          

ابتـداي وقـت    كه  دوقدم   ‐أ: بعنوان اوّل وقت پذيرفته اند      را  زمان  ايشان دو   . كه صحيح نيست  ) مرحوم آقای خوئي  

نمی تواند صحيح بوده و بحث مراتـب فـضيلت تـوجيهی بـيش              كه  يک قدم    ‐ب   .ضل است ، نه وقت فضيلت       اف

  .نيست

مي باشد کـه غلـط      شاخص  دو هفتم    يا    شخص هفتمقدم يا دو  ذراع يا دو    قول اوّل ،    ر  دظهر  فضيلت  آخر وقت   

  . قت فضيلت است ؛ زيرا همانطور كه ملاحظه شد اين زمان اوّل وقت افضل است ، نه پايان و

  . صحيح است ) قامت( سوم قول .  منطبق با هيچ روايتی نيست ذكر شده كه قدم  دوم ، چهارلوقآخر وقت در 

همان قول سـوم اسـت و بـراي     آخر وقت را قامت گفته اند که      ) در التنقيح  نظر مرحوم آقای خوئي   ( چهارم   لوق

  .ست اصحيح آخر وقت فضيلت 

سـوم  قـول   منهاج الصالحين كه به عنـوان       در  (شان در تنقيح ، با نظر فتوائی ايشان         قابل توجه است که نظر علمي اي      

  .تفاوت مي کند ) ملاحظه شد



 ٢١

  عصر وقت ابتدای 
  : دسته هستند ٦روايات در اين زمينه 

  . ٥ ح ٩ ب ‐ ٨ ح ٨ب  :     دو سوم قدم ‐ ١

   .١ ح ١١ ب ‐  ٢٢ ح ٨ ب           :   دو قدم– ٢

  .١٨ ح ٨ب :          ذراع ٥/١ ‐ ٣

 ‐  ١١ و ٣ و ٢ ح ٩ب  ‐  ٣٥ تـا  ٣٠ ، ٢٨ تـا   ٢٦  ، ٢٤،  ٢١ ، ٢٠،  ١٠ ،   ٧ ،   ٤ تا   ١ ح   ٨ب  :  قدم   ٤ و ذراع   ٢ ‐ ٤

  . ٦ ، از ابواب اعداد فرائض ، ح١٤ب  ‐  ٣ ح ١٠ ب       

   .١٢ و ٥ و ١ ح ١٠ب  ‐ ٣٣و  ٢٩ و ١٣ و ١٢ ح ٨ب :             قامت  ‐ ٥

   .١٨ و ٩ ح ٨ب :       مت  اق ٥/١ ‐ ٦

  

  جمع بندی روايات 

مطرح و روشن گرديد کـه ذراع از قامـت اسـت و فقـط               » نسبت سه تعبير  « مربوط به ذراع در بحث       ٢٦ ح   ٨ب  

  .نسبت تعابير را مشخص می کند 

  .که اين احاديث کنار گذاشته مي شوند شد و نتيجه اين پايان وقت ظهر بررسی  در ٣و  ١دسته های 

  )٢دسته ( و قدمد

إنَّ  «:) ١ ح١١ب( حـديث دوم . براي ظهر ، مطرود اسـت   با بحثي مشابه يک قدم      ٢٢ ح   ٨ب  : دو حديث دارد    

 فيـه الزيـادة   ١الشمس إذا طلعت کان الفييء طويلاً ، ثمَّ لايزال ينقص حتي تزول ، فإذا زالت الشمس زادت ، فإذا إستبنت        

               . » رفصلِّ الظهر ، ثمَّ تمهل قدر ذراع و صلِّ العص

قسمت اوّل حديث وقت اجزاء يا فضيلت ظهر را بيان داشـته و  : ثانياً . سندش تمام نيست و مرفوعه است : اوّلاً  

به عبـارت ديگـر قـسمت اوّل و دوم          . وقت نماز عصر را غير از اوقات مذکور بيان کرده است            قسمت دوم حديث    

قبلاً ثابت شد که يک      : دانسته که صحيح نيست ؛ زيرا         يک  ذراع   صر را شروع ع :  ثالثاً    .حديث از يک سنخ نيستند      

  . لذا حديث قابل استناد نيست و کنار گذاشته مي شود .ظهر است وقت افضل نماز روع ذراع ش

   )٦دسته (  قامت٥/١

 ٨ب (احاديـث ديگـر    و معـارض  امر مخالف   ظهر بيان نموده است و اين       وقت  عصر را جدای از آخر      وقت  اول  

در ايـن تعـارض   . بيـان کـرده اسـت      يک قامت    آخر ظهر را همان اوّل عصر و برابر       مي باشد که     )١ ح ١٠ و ب  ٢٩ح

 در نتيجـه دو     .که دو حديث  مذکور به عنوان يک ملاک تطابق پشتيبان آنها است              ترجيح با روايات قامت مي باشد       

   .  قامت کنار گذاشته مي شود ٥/١روايت مربوط به 

  قامت

ند ؛ زيرا هر دو نماز را از زوال تا مغرب          ستهمربوط به فضيلت    هفت حديث دارد که همگی      ) قامت(م  پنجدسته  

  . بنابراين مربوط به وقت فضيلت است . مربوط به وقت افضل هم نمي باشد. ذکر نکرده ، پس وقت إجزاء نيست 

   قدم چهار=  ذراع دو

حثي که در اوّل وقت افضل ظهر بيان شـد ، در عـصر   مشابه ب .مربوط به وقت افضل است     دسته چهارم احاديث    

  :هم هست ، فقط اين چند تفاوت وجود دارد 

  .فقط در مورد ظهر است ) ٢٥ ح ٨ب( صراحت کلام ‐أ 

براي نماز عصر ، پايان وقت فضيلت است ، نه اوّل وقت       ) ١٣ ح   ١٠ب( دستور امير المؤمنين به امراي بلاد        ‐ب  

  .افضل يا فضيلت 

  و در مورد نماز عصر بنابر دليلـي کـه در قامـت بيـان شـد ، مرجـوح اسـت               ١٨ور صادقين حديث     در دست  ‐ج  

در .  بـراي نمـاز عـصر وجـود نـدارد            ١٩ و   ١٨از اين جهت احاديـث      . وقت عصر را بيان نکرده است        ١٩حديث  

                                                 
َـنَـي«صحيح است که ريشه آن » استبنت« کلمه  ‐ ١ اين کلمه در وسائل . مي باشد » از نو ساخته و ايجاد شد«باب استفعال رفته است و به معني بوده و به » ب

 .مي باشد که غلط است و در چاپ آل البيت تصحيح شده است » استنبت«الشيعه چاپ اسلاميه 



 ٢٢

تداي وقت افضل   در مورد اب  ) ع(وجود دارد که از امام صادق       ) ٣ و   ٢ ح   ٩ب(عوض بجاي اين دو حديث ، روايات        

  .» ة اقدامصلِّ العصر علي اربع«.  » العصر علي ذراعين«:  عصر آمده است 

  . ضعيف است ، بعلاوه گوينده كلام مشخص نيست٩ ب ١١  حديث ‐ د

  .لذا مستند نمي باشد . ضعيف است ) ٣١ ، ح ٨ب(خبر محمد بن الفرج ر ملاحظه شد که در وقت ظه ‐ هـ

  

  دای عصر انطباق انتهای ظهر و ابت

: در روايات تصريح شده که آخر وقت فضيلت نماز ظهر همان ابتدای وقت فـضيلت نمـاز عـصر اسـت ؛ مثـل                       

اِن اول وقت الظهر زوال الشمس و آخـر وقتـها قامـة مـن     :  و هو يقول 7سمعتُ العبد الصالح :  قـال  ١محمد بن حکيم 

  .و آخر وقتها قامتان  الزوال و اول وقت العصر قامة

فاذا صـار الظـلّ قامـة       ،  هو آخر الوقت     لا تزال فی وقت الی ان يصير الظلّ قامة و         ... «  : ٢زيد ابن خليفه  مصححة ي 

   .»دخل وقت العصر 

  
  عصروقت انتهای 

  : دسته هستند ٤روايات در اين زمينه 

  .٦ ح٩ب:  قدم که تقريباً يک قامت است ٥/٦ •
  .٢ و١ ح ٨ب :  قدم ٨ •
   .٥ و ١ ح ١٠ب  ‐   ٣٣ و ٢٩و  ١٣ و ١٢ و ٩ ح ٨ ب : قامت ٢ •
  . ١٤ و ١٣ ح ٩ ، ب ٣٢ ح ٨ ب  :غروب  •

   ١٠ تا ٧ و ١ ح ٩ب : مت در غروب مذ

  ٢ ح ٩ب :  قدم ٦مت در مذ

  

  جمع بندی روايات 

  نشده اند ، ضعيف است پـس حـديث کنـار            سند روايت دسته اول بخاطر اين که عبيدی و سليمان بن جعفر توثيق            

 .می رود 
معـذلک بايـد    . مربوط به آخر وقت اجزاء است که از بحث فعلی خارج اسـت              ) غروب  ( ه چهارم   روايات دست 

  . توجه داشت که نماز خواندن در اين موقع مذمت شده است 

  . .و در وقت فضيلت ظهر بررسي شد مربوط به آخر وقت فضيلت است  ) قامت ٢( روايات دسته سوم 

  .ربوط به آخر وقت افضل است م)  ذراع ٤=  قدم ٨( روايات دسته دوم 

 قـدم اول    ٤ قـدم ، بعـد از        ٤اين   . »لعصرلوهذا اول وقت الی اَن تمضی اربعة اقدام         «: دو حديث آمده    اين  در آخر   

است که شروع نماز عصر می باشد ؛ زيرا در غير اين صورت شروع و پايان نماز عصر يک زمان می شود که چنين                        

  . ذراع می باشد ٤قدم يا  ٨عصر  پس آخر وقت   .چيزی ممکن نيست 

 العصر علی الذراعين ، فمن ترکها حتی تصير علی سـتة اقـدام ، فـذلک               :  آمده   ٢  ح  ٩لازم به توجه است که در ب        

امـا آخـر   .  ذراع دانسته شده که مطابق با بقيـه احاديـث اسـت     ٢افضل عصر   وقت  اول  ،  در صدر روايات     .المضيع  

 قدم برابـر  ٦مربوطه در تعارض است ؛ ) ٢و ١ ح ٨ب (  است که با بقيه احاديث      قدم معرفی شده   ٦وقت مذموم را    

در در حـالی کـه   .  ذراع اشـد مـذموماً خواهـد بـود         ٤اولـی   ، به طريق     ذراع مذموم شده باشد      ٣ ذراع است ، اگر      ٣

  . چنين مذمتی نيست و آخر وقت افضل عصر معرفی شده است ٨ ب ٢و ١احاديث 

  :  ترجيح دارد زيرا ٨ ب ٢و ١، ح در اين تعارض 

                                                 
  . ٢٩ مواقيت الصلاة ، ح ٨، ب ١٠٨  ، ص ٣  وسائل الشيعه ، ج ‐ .١

   .١ ، ح ١٠، ب ١١٤ ، ص ٣  وسائل الشيعه ، ج ‐ .٢



 ٢٣

بـسيار قـوی و مـورد اعتمـاد          العجلّـی     بُريدة بن معاويـة    و ، بکيربن اعين ، محمدبن مسلم        زرارة:  حديث   نروايا

مناقشاتی نسبت به آن شـده اسـت ؛         : اولاً   سليمان بن خالد است که       ٩ ب   ٢در حالی که راوی آخر حديث        .هستند

  . ١ امامی نبوده است: ثالثاً   . بعضی او را ضعيف دانسته اند: انياً  ث   .مثل اينکه مدتی زيدی بوده است

وعاً نقطه قوت سليمان بـن خالـد را کـاهش           مولی مج  ،   )همانجا(است  اگر چه اين منافشات مردود دانسته شده        

  :  داريم بُرَيدة بن معاويةمی دهد ، جايی که در مورد 

    . )٢٨٧ش رجال نجاشي،( هـ ١٥٠ عند الأئمة ، مات  محلهل ،  و فقيه ايضاًناصحابوجه من وجوه ا

  .  به خاطر راويان حديث ترجيح دارد ٨ ب ٢ و ١حديث های پس 

 را فقـط شـيخ      ٩را شيخ صدوق و شيخ طوسی  بيان کرده اند ولی حـديث ب               مذکور  حديث  علاوه بر اين ، دو      

يخ صدوق بوده که نسبت به شـيخ طوسـی    ، از طرف ش٨ ب ٢و ١ ؛ يعنی اعتماد به احاديث   ستده ا رطوسی نقل ک  

  . و کنار گذاشته می شود ه مرجوح شد٩ب ٢پس با اين دو ترجيح ، حديث  .ی بوده است تقا م وداق

   نمازيدستور امير المؤمنين برا
، به محمد بن ابى بكر اسـت و         ١٢حديث   . ) ١٣ و   ١٢ ح   ١٠ب  (دو دستور از امير المؤمنين صادر شده است          

و ) وقـت فـضيلت ظهـر     اوّل  (باشد  در زوال    خورشيد    با مردم بخوان كه    يموقع شده كه نماز ظهر را       در آن سفارش  

  . ) وقت فضيلت عصراوّل  ( مثل خودش باشديسايه هر چيزموقعى با مردم بخوان كه نماز عصر را 

 كـه سـايه     يـد ان كه از نهج البلاغه است، به امراء استانها سفارش شده كه نماز ظهـر را تـا وقتـى بخو                    ١٣حديث  

 ٢ فرسخ راه رفـت؛ يعنـى        ٢كه تا مغرب بتوان     بخوانيد   يشاخص به اندازه ديوار آغل بز باشد و نماز عصر را موقع           

  . باشد ساعت به مغرب مانده

 نمـاز   ١٣است ؛ چنانكه در حديث       و حكم حكومتى و به مقتضاى شرايط خاص بوده         د توجه داشت كه اين   بايد  

 را ا مـردم نمازه ـ ه دسـتور داد ١٢ا در حديث ي. ، نه در اول وقت فضيلت ارش شده سففضِيلت  ر وقت   آخعصر در   

  .، نه در وقت افضل که سيرة مستمرة پيامبر بوده است خوانند فضِيلت بوقت اول در 

  

   )عصرفضيلت اول و آخر وقت ( راء فقهاءآ
 ـ همانند ظهر، همه وقت اجزاء عصر را فاصله اذان ظهر و مغرب بيان كـرده                 بيـان    اصـلاً  راوقـت افـضل     و  د  ان

  :در وقت فضيلت عصر نظرات فقها عبارتست از. اند نكرده
 .اند وقت فضيلت را ذكر نكرده] در ظهر بيان شد[گروهى از شيعه 

  : قدم چهار قدم تا دو   ‐١

  او مقـصراً فـصار       وقت العصر بعد القدمين الاولين الي قدمين آخرين او ذراعين لمن كان مريضاً او معـتلاً               « :فقه الرضا   

   .٢»قدمان للظهر و قدمان للعصر

   .٤ ، سيد مرتضي در ناصريات٣دانسته است)  قدم٤( ذراع ٢ابن ابي عقيل، اول عصر را بيان نكرده و آخرش را 

   .»لشمسا وقت العصر من حيث يمضي قدمال من زوال الشمس الي ان تغيب«: ٥شيخ صدوق:   دو قدم تا مغرب‐ ٢

   .٦ شيخ طوسي و شيخ مفيد : روب  زوال تا غ‐ ٣

  زوال  تا‐ ٤
7
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  ٧ حلبي: شاخص 

                                                 
   . ٢٥٤ تا ٢٤٨ ، ص٨معجم رجال الحديث ، ج  ‐ ١

  .٤ ، ص٣ينابيع الفقهيه ،ج: فقه الرضا  ‐ ٢

   .٢٤  رسالتان مجموعتان ص ‐ ٣

   .٢٢٣ ، ص ٣ينابيع الفقهيه ، ج : ناصريات  ‐ ٤

   .٧٦ ، ص ٣ينابيع الفقهيه ، ج:هدايه   ‐ ٥

 ).النهايه ( ٢٩٣و ص )  نعهالمق (٩٥ ، ص ٣ ينابيع الفقهيه ، ج  ‐ ٦

  .٢٧٠ ،ص٣ينابيع الفقهيه ، ج : كافي   ‐ ٧



 ٢٤

   .٥ خوني، ٤  ، محقق٣ قواعد و ايضاح ، ٢، وسيله، سرائر، الجامع للشرايع ١طوسي شيخ :  قامت ٢ زوال تا ‐ ٥

  . ٦سيد الخميني:  قامت ٢ قدم تا ٤  ‐ ٦

   ٧خوئي) انتهاء عصر( قامت  دو.برحسب اختلاف فضيلت است دو وقت اين) مبدأ عصر(:  قدم ٤ قدم تا ٢  ‐ ٧

    .١٠ ، مستمسك٩ائدهف ، مجمع ال٨ لمعه و شرح آن: قامت ٢  قامت تا ‐ ٨

  

  بررسي آرا فقها 

سـپس وقـت فـضيلت    . در حالي كه يك قامـت اسـت  ) بحث قبل( قدم را آخر فضيلت ظهر دانسته ٢: قول اول   

كه اين مقادير مربوط به وقت افضل هستند و بعلاوه مربوط بـه افـضل ظهـر اسـت، نـه                      قدم دانسته    ٤ تا   ٢عصر را   

  .مربوط به افضل عصر

 قدم مربوط به    ٢مربوط به وقت اجزاء است و       ) آخر وقت عصر  (مغرب  . خلطي مشابه قول اول دارد      : قول دوم   

  . اول افضل ظهر است

  . وقت اجزاء است: قول سوم

 وقت اجزاء است و زوال مربوط به: قول چهارم 
7
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  . باشد مربوط به شروع افضل عصر مي

  . وقت فضيلت ظهر و عصر براي عصر قرار داده شده است: قول  پنجم 

وقت پايان  فضيلت نماز ظهـر همـين دو قامـت       .  قدم ، وقت افضل عصر است، نه وقت فضيلت           ٤: قول ششم   

  .صحيح است 

 قدم مطرح شده كه قبلاً بيان شد، اين بيان در مراتب فـضيلت،              ٤ و   ٢است، بعلاوه در مبدأ     مثل قبلي   : قول هفتم   

  . توجيهي پيش نيست

  . تنها قول صحيح در مورد وقت فضيلت عصر است: قول هشتم 

  
  در پايان 

يکی دقت در بحث نو ارائه شده ، ديگري پرهيز از توجيه گـري و               : دو نکته را بايد خوب عمل کنيم        

گذشته را هر چند غلـط باشـد ،         و انديشه هاي    نخواهيم عادات   . تگي ها و در عوض حنيف باشيم        وابس

 سايه به اندازه ذراع پيامبر اکرم نماز ظهر را در زوال نمی خواند ، بلکه وقتي مي خواند که. محکم نگه داريم

  .  سايه به اندازه دو ذراع باشد ، و نماز عصر را وقتي مي خواند کهباشد

  :ه توج

  .مي شودسايه به اندازه ذراع نيم بعد از زوال دو ساعت وربع و حداکثر يک ساعت و حداقل طول سال ،  در

 .د وشمي  سايه به اندازه دو ذراعيک ساعت بعد از نماز ظهر و حداکثر  دقيقه ٤٥حداقل در طول سال ، 
                                                 

  . خلاف –) ١/٧٢(  مبسوط ‐  ٣٤٩ ،ص٣ينابيع الفقهيه ، ج : جمل العقود  ‐ ١

   .٨٥٨، ٦٤٨، ٥٧٦ ، ص ٤ ينابيع الفقهيه ، ج  ‐ ٢

   .٧٣ ، ص١  ايضاح الفوائد ، ج‐ ٣

   .٣٧ و ٣٥ ، ص٢معتبر ، ج  ‐ ٤

   .١٤١ ، ص١صالحين ، ج منهاج ال ‐ ٥

   .١٣٨ ، ص١ تحرير الوسيله  ، ج‐ ٦

   .٢٢٤ و ص ١٤ سطر ٢١٧ ، ص ١تنقيح، كتاب الصلاه، ج ‐ ٧

   .١٨١، ص١ شرح لمعه ، ج ‐ ٨

   .١٧ ، ص٢ مجمع الفائده ، ج ‐ ٩

   .٦٠ ، ص٥مستمسک ، ج  ‐ ١٠


